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  :اهداء
 

سرور و مولايم امام مهدی  به سرور و فرزند ) خداوند در زمين، تمکين دهد و او را
ی خويش را محقق  و به منزل راستين مقصود برساند و وعده گرداندب سعادتمنددر حکمش، 

م گرداند و او را برای ما ستدا، خداوند تسديدش را برای ما، مسيد احمد الحسن ) سازد
ی کسانی  دهد، و از جملهگيرنده به او قرار  محفوظ بدارد و ما را همراه حضرتش گرداند و دست

ی گمراهی و ضلالت، مصون داشته و آنان را در رسيدن به  که خداوند آنان را از هر فتنه
گويم جز  و چيزی نمی. ی حق است، مسدد و مؤيد گرداند مقصدشان که همان اعلای کلمه

ياری دينش يا نصرت و ) ما را((، )لدينه أو استشهاد في سبيله أما نصراً: (ی ايشان فرموده
پدری مهربان،  شکه به عفو و بخش گونه همانو  ).برگزيند يا در راه خويش، شهيد گرداند

  .طلبم اميدوارم، از حضرتش پوزش می رای فرزند عجول و بی صبر و نادانصبور و مربی ب
  

  :سخنی چند با برادرانم
از خداوند ، ، ای انصار امام مهدی ستادگانپيامبران و فرای برادران، ای انصار 

ی االله، با دستان و زبان و اموال  ی شما و کسانی که برای اعلای کلمه طلبم که مرا در زمره می
گردد و دين حق که به امر  که عدالت منتشر جا آنتا  ،قرار دهد کنند میيشان جهاد ها آنو ج

شکار ت داشته باشند، آيلو مشرکان کراه و يابد میدير يا زود در زمين گسترش  خداوند
  .گردد

ها بسيارند و برای رهايی از  اين است که فتنه، کنم میدر اين کتاب اشاره  چه آنو به هر 
از جانب پروردگار مهربان سلام گفته و آسان شدن شدتش بر ما، دعا گويمان باشيد و  ها آن
  .شود می

  بسم االله الرحمن الرحيم
   )١(.﴾آمنا وهم لَا يفْتنونَأَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا ﴿
  ).گيرند شوند و مورد آزمايش قرار نمى آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم رها مى(

                                                
  .٢: العنكبوت -١
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  :نصيحتی نیکو
  

يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيه ولاَ ينفَعكُم نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِن كَانَ اللّه يرِيد أَن ﴿
   )٢(.﴾ترجعونَ

و اگر بخواهم شما را اندرز دهم در صورتى كه خدا بخواهد شما را بيراه گذارد اندرز من شما (
   ).شويد بخشد او پروردگار شماست و به سوى او باز گردانيده مى را سودى نمى

  !و گمراه کنندگانشدگان  به تقليد کنندگان علمای بی عمل گمراه
، در مقابل دنيا، به زانو بازگرديد و سنت آل محمد  ت، به سيربازگرديدبه نفس خود 

. که خداوند بر پيروزی و نصر مؤمنان قدرتمند است نيفتيد، و تسليم دشمن خود نشويد، چرا
 داده، قرار پيشوايیشما برای بدون اذن خداوند،  وها و القاب، و کسی که از جانب خودش  نام

کسانی بودند که مردم را نسبت به موسی گمراه کردند، يهود، همان  علمای. نسازد تانمغرور
ند، سپس همين ساختو نيز علمای يهود همان کسانی هستند که مردم را نسبت به عيسی گمراه 

 امروزه و .ها، مردم را نسبت به محمد گمراه کردند بزرگان و راهبان يهود و نصاری و حنفی
اند تا مردم را از قائم  کار شدهه اين علمای يهود و نصاری و مسلمين همگی هستند و دست ب

خداوند . و بر جهالت اين اُمت، غالب سازد آل محمد گمراه سازند، خداوند او را ياری دهد
يفْترى ولَكن تصديق الَّذي  لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي الأَلْبابِ ما كَانَ حديثًا﴿: فرمايد می

   )٣(.﴾بين يديه وتفْصيلَ كُلَّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ
سخنى نيست كه به دروغ  . به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است(

بوده و روشنگر  دستان اوبين كه  ستا] هايى از كتاب[ چه آنساخته شده باشد بلكه تصديق 
  ).آورند رهنمود و رحمتى است هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى

                                                
  .٣۴: هود - ٢
 .١١١: يوسف - ٣
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  .زند است که با صدای بلند فرياد می احمد الحسنو اين 

﴿ غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهبحت مقُلْ إِن كُنتيمح٤(.﴾ر(   
بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر (

   ).شما ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است
  :ی شاعر جز اين گفته.. .اما کسی از شما پاسخم را نداد

  

  .ه مال جرحاً بميتاً أيلاميمن يهن يسهل الهوان عل
به  یچ زخمیه) چرا که (گردد؛  یبر او آسان م یو پست یسست و ناتوان شود، خوار یاگر کس

  .دهد ینم یمرده درد

  علاء اعرجی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .۳۱:آل عمران - ٤
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کورکورانه ی تقليد  ، فتنهخواهد شدبا آن مواجه  ای که امام مهدی  ترين فتنه سخت
 ،ندارند گاهی در ثقگی و احترام و تقديساست که بر تقديس و تعظيم مردمی بنا شده که جاي

ی گروه جاهلی از مردم، تابانده  ای مه آلود هستند که نورش تنها به چهره تودهبلکه آنان در 
واقعاً و . اند، آشکار شده برای کسانی که به حقيقت رسيده) حقيقتش(و صدای آن  شود می

ی مردمی بودم که گمان خير در مورد  حقيقتی تلخ و ناگوار، و دهشتناک است و من از جمله
اما چه بسيار سريع اين  ،دانستم می ها فتنهبرای نجات از  گاه امن پناهکردم و آن را  آن می
   .مرا درک کرد ی رسول اعظم، محمد  فرموده

لا من ن لا يبقی من القرآن إلا رسمه، وزما سيأتي على الناس ..(. :فرمودند رسول االله 
هي خراب من الهدى، بعد الناس منه، مساجدهم عامرة، والإسلام إلا اسمه، يقسمون به وهم أ

 )٥(.)إليهم تعودظل السماء، منهم خرجت الفتنة، و فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت
ماند و از اسلام جز اسمش باقی  ش باقی نمیيها د که از قرآن جز نوشتهيآ زمانی بر امتم می(

ن افراد از آنند، مساجدشان آباد است يکه دورتر خوانند در حالى خود را مسلمان می. ماند نمی
 ها آنی هستند که آسمان بر ين فقهايفقهای آن زمان شرتر، ستيت در آن نيولی خبری از هدا

   ).گردد میز باز يو به سوی خودشان ن شود میخارج  ها آنه افکنده است، فتنه از يسا
شما را به خدا در مورد  ،شما را به خدا... خدا در مورد دينتانه شما را ب... خداه پس شما را ب

و برخی از علمای با  و من اين بحث را به نقل احاديث از آل محمد . آل محمد 
اميد است خداوند ما را از ی سودمندی و بصيرت واقع گردد و  مايهاختصاص دادم تا عمل، 

  .گزينند می شنوند و ترين آن را بر د که سخن را میقرار دهی کسانی  جمله
  

لا تأكلوا الناس بآل محمد، (: گويد اهل بيت  ی شيعهدر وصيتی برای  مفضل 
فرقة أحبونا إنتظار قائمنا : إفترق الناس فينا على ثلاث فرق: (يقول فإني سمعت أبا عبد االله 

ليصيبوا من دنيانا، فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلنا، فسيحشرهم االله إلى النار، وفرقة 
لناس بنا فيملأ االله بطوم ناراً يسلط أحبونا وسمعوا كلامنا ولم يقصروا عن فعلنا، ليستأكلون ا

                                                
جامع الاخبار ص  -  ۳۰۱عمال وعقاا ص ثواب الأ - ۱۹۰ص  ۵۲بحار الانوار ج  - ۳۰۷ص ۸الكافي ج -  ٥

  .۴۲۷ثر ص منتخب الأ - ۱۲۹
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فأولئك منا  عليهم الجوع والعطش، وفرقة أحبونا وحفظوا قولنا وأطاعوا أمرنا ولم يخالفوا فعلنا

  )٦(.)ونحن منهم
 عبد االله؛ زيرا كه من شنيدم از حضرت ابی نخوريد مال مردم را به وسيله آل محمد (
 ای دوستدار ما هستند و در انتظار قائم  ما سه دسته شدند، عده همردم دربار :فرمود كه می

کنند و حفظ  اين عده، کلام ما را نقل می. برند تا از دنيای ما بر خوردار شوند ما به سر می
. به سوی جهنم خواهد برد  را ها آنخداوند . کنند مینمايند، اما از عمل به فعل ما کوتاهی  می
کنند تا  سپارند و از فرمان ما اطاعت می دارند و به کلام ما گوش میای ديگر ما را دوست  عده

کند و  را پر از آتش می ها آنپس خداوند درون . مردم را بخورند] اموال[از اين طريق، 
وست اما دسته سوم، کسانی هستند که ما را د. گرداند چيره می ها آنگرسنگی و تشنگی را بر 

از ما هستند و ما از  ها آنپس . کنند و از ما نافرمانی نمی سپارند دارند، سخنان ما را به جان می
  ).ايشانيم

آل  ی شيعهو آشکار است که آن سه فرقه، مدعيان ولايت آل محمد بلکه مدعی هستند که 
ی خاص و مقدس  ی دوم که در نظر عامه، يک طبقه خصوص طبقهه و ب. باشند می محمد 

ی ساده لوحان نگنيرتنها به فريب و  هستند و نه قديس،نه خاص  که حالیاست در  ...و
و  نيرنگدر ... مختلف عبادی، عملی، علمی، عقلی وهای  پردازند، و از خلال روش می

بينم و وجوب اين  و من هيچ تأثير عبادی يا عملی و عقلی در مردم نمی. يابند فريبشان تمکين می
و رياکارانه و اظهار به  گر لهيحی مکارانه و  امر تنها با وجود شخصيتی با افکار فريبنده

و همين امر باعث تمکين و عزيز شدن آنان در نزد مردمی  يابد میتحقق  مظلوميت آل محمد 
  .کنند می، اخذ بررسیکه کلام و فتوای او را بدون تدبر و  شود می

  :فرمودند که امام علی  گونه همانيا  کند میو شخص آزاده را يک اشاره کفايت 
  ان تنطق افواه/ و في العين غنی للعين 
  دليل حين يلقاه/ و للقلب علی القلب 

  .کافی است اگر دهان بگشايد] برای شناخت[دليلی چشم  درو چشم 
  .ديگر را ملاقات نمايند كه يك گاه آنو دل به دل راه دارد 

                                                
  .۳۸۴-۳۸۵تحف العقول ص  - ٦
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إن (: در ج البلاغه روايت شده که فرمودند و در باب اين معنا، حديثی از امام علی 
رجل وكله االله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، : لرجلين من أبغض الخلق إلى االله 

مشعوف بكلام بدعة، قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدی من كان 
ورجل قمش رجلاً  .غيره، رهن بخطيئته حياته وبعد موته، حمال خطايا قبله، مضل لمن اقتدى به في

جهال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد سماه أشباه الناس عالماً ولم يغن فيه يوماً سالماً، بكر  في
فاستكثر، ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن واكتنز من غير طائل جلس بين الناس 

خالف قاضياً سبقه، لم يأمن أن ينقض حكمه من قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره، وإن 
من رأيه،  بعده، كفعله بمن كان قبله، وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشواً يأتي

أصاب أم أخطأ، لا يحسب  يمثل غزل العنكبوت لا يدر ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في
فيه مذهباً، إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره،  شيء مما أنكر، ولا يرى أن وراء ما بلغ العلم في

وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، لكيلا يقال له لا يعلم، ثم جسر فقضى، فهو 
العلم  مفتاح عشوات، ركاب شبهات، خباط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض في

منه المواريث، وتصرخ منه الدماء،  ييح الهشيم، تبكالروايات ذرو الر يبضرس قاطع فيغنم، يذر
يستحل بقضائه الفرج الحرام، ويحرم بقضائه الفرج الحلال، لا ملئ بإصدار ما عليه ورد، ولا هو 

  )٧(.)أهل لما منه فرط، من ادعائه علم الحق
 مسعده از، م از پدرش از هارون بن مسلميبن ابراهی عل اصحاب وی از برخی ييحبن  محمد(

  ينمنؤالم يرم از پدرش از ابن محبوب از اميبن ابراه لیو ع  االله عبدی بن صدقه از اب
که خداوند ی مرد :ن افراد نزد خداوند دو شخص هستنديهمانا بدتر: که فرمودند کند مینقل 

روزه  به نماز و به کلام بدعت خرسند و ل ويظالم در قصد سب او به حال خود گذاشته و را او
 از هر د ويرگ یش قرار مياست که با او مورد آزمای کسی برای ا پس او فتنه شود میج يمه

مرگش به او  ات وياست که در حی گمراه شده کس و، است تر بوده گمراه کس که قبل او
 .که کرده استی ل گناهيبه دل، کشد یگران را به دوش خود ميکرده است و گناهان د ءاقتدا

ی انيو انسان نما، رواج فتنه کمک کند در و، کردی ويرپی مرد مردم ازی نادانر که دی مرد و
 او در و، شتريهر روز ب،  ندارندينقي اوی به سلامت ک روزيکه ی حال در و دنديعالم نام را او
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ه يرماند را ذخ ینمی را که باق چه آناب شده است و يرهمانا که از آب ناپاک س، ستينی يرخ

که ی کسانی خلاصی برای نيتضم را خود نشست وی عنوان قاضه  مردم بينب در و، نموده
ی تيامن و، باشدی گريدی خلاف قاض که بر چند هر و، ها ملتبس شده دانست آنی برای امر
، نقض شده است او که حکم قبل ازی همان طور، ندارد وجود شدن حکم او نقض و ردی برا

سپس به آن حکم ، دهد یآن دخالت م در را خود یآرا، مواجهه شودی مبهم امر با و اگر
، ءخطا اي کند میکه اصابت  داند یعنکبوت که نم رات پوشاندن شبهات مانند در پس او، کند می
قائل ی مذهب ارزشی برا و، کند یباز نمی شده حساب که منکری زيدانش نسبت به چی برا
کتمان  ک آن رايتار او بری امر اگر و، کند یب نميتکذ را خود نظر زيچ اس دويق در و، ستين

قضاوت ی اساس گستاخ سپس بر، نادان گفته نشود تا به او، نشود جهلش آشکار تا، کند می
ی زينسبت به چ اگر، هاست ینادان ازی ا ختهيآم، شبهات بر سوار، است ديشاه کل او و، کرد

 و که داناقاطع به علم چنگ نزده  به طور و، شود یم نميتسل و کند ینمی ناداناست عذرخواه
، کنند میه ياو گر وارثان از، کند پراکنده میتند  باد دری خاشاک همانند ات رايروا و، عالم شود

 و، کند میحرام آن را حلال  قضاوت کار ش دريگشای برا، کنند می داديب او ها از خون و
 را شده او صادر آن چه بری يتوانا، کند میحرام  حلال آن را قضاوت کار ش دريگشای برا

  . )دارد علم حق رای که ادعای حال ست دريش نيادعای برای اهل او و، ندارد
 خصوص فقهای آخر الزمان که رسول االله  هو بدين شکل، بسياری از فقهاء و ب

آنان شرورترين فقهای زير (، )هم شر فقهاء تحت ظل السماء: (کنند میتوصيفشان  گونه اين
مصيبت بزرگ است که مردم از شرورترين خلق خدا اين همان و ). ی آسمان هستند سايه

چه (ی خدايند و افعالشان را ندانسته  اطاعت و تبعيت کنند با اين گمان که آنان خلق برگزيده
و اميد است، چيزی از حقيقت . دهند مورد قبول و پذيرش قرار می) باطل باشند و چه پنهان

يمان و جزئی از ها ناهايمان و خياب زيادی از خانههای  اين تصوير برايمان آشکار شود که مساحت
يطان؟ و دانيم که پشت اين تصوير فرشته پنهان است يا ش یعقولمان را اشغال کرده است و نم

، حق را از باطل نيز خلاص کند میکه روح را از بدن جدا  گونه همانخداوند مسؤول است 
ی برای رسوا ساختنش نيز بدنبالش های اله پس هر چقدر باطل را بپيچانيد، روش کند می
  .آيند می
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قلت الهي … ( :يدد سبحان و بلند مرتبه پرسدر شب معراج از خداون رسول خدا 
فأوحى الي عز وجل يكون ذلك إذا رفع العلم وظهر الجهل ) أي قيام القائم(فمتى يكون ذلك 

 )٨(.)الخونة الضلالة وكثر الفتك وقل الفقهاء الهادون وكثر فقهاء وكثر القراء وقل العمل
آن  :د؟ خداوند عز و جل وحى فرموچه وقت خواهد بود )قيام قائم( دا پس آنخداون(... 

قرآن و ( دگانل ظاهر شود و قرائت كننزمانی خواهد بود كه علم برداشته شود و جه
كننده كم و  تاى هدايمعل ود و فقر زياد شود زياد شوند و عمل كنندگان كم گردن) ثاحادي

  ).اد گردندفقهاى گمراه كننده خيانت كار زي
های ظهور سخن  در مورد نشانه که حالی، در به حمران  و امام صادق 

رأيت المنابر و.. .الرئاسةيتفقه لغير الدين، يطلب الدنيا ورأيت الفقيه و (... :گفتند، فرمودند می
   )٩(.)ريؤمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما يأم

است يا و ريکند و طالب دن) نيد ختنآمو(ن تفقه ي از ديره برای غيدی که فقيو د ...(
  ). عمل نکند کند میامر  چه آننده به يها به تقوا امر کنند و گو دی بر منبريو د... باشد

إن قائمنا إذا قام (: شنيدم که فرمودند از امام صادق : گويد ابی فضيل بن يسارهو 
: كيف ذلك؟ فقال: من الجاهلية فقيل له  اشد مما استقبله رسول اهللاستقبل من جهلة الناس 

لحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة وان أتى الناس وهم يعبدون ا إن رسول االله 
قائمنا إذا قام أتى الناس كلهم يتأولون عليه كتاب االله، ويحتج عليه به ويقاتلونه عليه، أما واالله 

 )١٠(.)رجوف بيوم كما يدخل الحر والق ليدخلن عليهم عدله
در امبر يدتر از زمان پيشد شود می رو به رو با مردم نادان ما ظهور کند قائمزمانی که ( 

زمانی که رسول االله مبعوث : ه؟ فرموديشان عرض کردند چگونه است قضيبه ا .يتعهد جاهل
اما کردند  را پرستش میده شده يهای سوراخ شده و تراش ها و چوب شد مردم سنگ و صخره

ل و بر کتاب خدا يکه قرآن را تأو شود میظهور کند با کسانی مواجه  مقائزمانی که حضرت 
و به خداوند سوگند عدل امام در  جنگند و با امام با همان حجت می کنند میمحاجه و مجادله 
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  ). ابندي که گرما و سرما راه می ابد چنانيشان راه يداخل خانه ها

ان القائم : (آمده است که فرمودند و نزديک به اين مضمون، روايتی از امام صادق 
   )١١(.)يقاتلونه عليهعليه فيتأولون عليه کتاب االله و يخرجون

کتاب خدا را بر ايشان تأويل کرده و به سبب  که حالیدر  کنند میهمانا بر قائم خروج (
  ). کنند میآن، با ايشان مبارزه 

شکی نيست، کسانی که توانايی تأويل و تفسير  پس در وجدان و سيرت مردم با ائمه 
مشابه آنان از مردم عادی  های عامه مثل مغازه دار و توانند اهل شغل ، نمیباشند میرا دارا 
بلکه بايد عالم باشد، اما نه عالم در هر عملی، بلکه بايد علم او منحصر در دين باشد،  باشند،

  .يعنی فقيه باشد
تفسير  "کنند میی آنان بر او کتاب خدا را تأويل  همه"(: و اما فرموده ی امام صادق 

و  گيرد مگر بعد از تأويل و تفسير آن بر امام مهدی و تأويل قرآن توسط مردم شکل نمی
سخنور پس به موجب آن، ساير مردم نيز به تأويل علمايشان، . اش، توسط علمای دين وصی

  ).ندشو می
، بصيرت به خرج داد و در آن روايات تدبر و تأمل کرد و اميد است جا اينپس بايد در 

اند و برای خود اربابی از جانب خود، بدون  برای خود بزرگ شمرده چه آنبرای شما چيزی از 
و هيچ مذهبی از اين قاعده مستثنی نيست؛ زيرا هر گاه امام  ،کشف شود اند ند قرار دادهخداو

پس بايد برای هر کدام، راه بازگشتی باقی . برد از بين میظهور کند، تمام اديان و مذاهب را 
ابا من دون اللّه اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرب﴿: ی خداوند نگردد بماند و مصداق اين فرموده

 )١٢(.﴾يشرِكُونَوالْمسِيح ابن مريم وما أُمرواْ إِلاَّ ليعبدواْ إِلَها واحدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سبحانه عما 
كه  دا به الوهيت گرفتند با آناينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خ(
خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست منزه است او از  كه اينمور نبودند جز مأ
  ). گردانند مى کشري] با وى[ چه آن
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  . کنيم مراجعه و اگر به تفسير اين آيه از اهل بيت 

 أَرباباً من دوناتخذُوا أَحبارهم و رهبانهم ﴿(: قلت له: قالوعن ابي بصير عن الصادق 
أما  فقال  ......)علماء و راهبان خويش را پروردگار خود گرفتند نه خدا را.(﴾.....االله
 لكن احلوا لهم حراماًم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ولو دعوهالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ووا

)١٣(.)عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون وحرموا
 

خدا سوگند كه ه ب: فرمود. ی فوق پرسيدمی آيهدرباره از امام صادق : (گويدابو بصير 
پذيرفتند، ولى   نمى ها آنخواندند  علماء و راهبان، مردم را به عبادت خويش نخواندند و اگر هم مى

ندانسته و نفهميده  ها آنبنا بر اين . حلال، و حلالش را حرام كردند ها آنحرام خدا را براى 
   ).علماء را عبادت نمودند

تواند يک تقليد  تر برای شما روشن شود، تقليد نمی مسئله به شکل دقيق که اينبرای 
 تعيينای در ميان باشد که از جانب خداوند  الطاعه واجبامام  که اينکورکورانه باشد جز 

نشده از جانب  تعيينصورت مستقيم با او در ارتباط است و هر شخص ه ه؛ زيرا خداوند بشد
ی اطلاع يابی بر  در افعال و نحوه شکو اشتباه، عدم بصيرت و  ءخداوند، در معرض خطا

يک عبادت کورکورانه و بدون حجت و دليل صورت  چنين اينو . قرار گرفتهکيفيت آن 
ده گشته و از حاکميت خداوند خارج شده ما در پيشگاه خداوند، رسوا کنن جايگاهگرفته و 

رها  خداوند و سر ديگرش بدست ماست، راای که يک سر آن بدست  و ريسمان آويخته
و همه . ، در آتش فرو رفته و گريزی از آن نيستچنگ زندکس به غير آن  ايم و هر کرده

م ايشان در ميان چند محمد و آل محمد در ميان ما نيستند، اما احاديث و کلا دانند که هر می
به سبب عدم  ماست و هر کس که خواهان رد و تکذيب کلام يکی از معصومين 

تر را رد کرده، يا  ی حضرات معصومين  در حقيقت همه ،ی نفس او باشدانطباقش با هو
  . بگوييم حکم خدا را رد کرده استاست 
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علمايشان، حديثی طولانی ذکر و در باب مذمت تقليد کورکورانه مردم عامه از فقهاء و 

فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْكتاب بِأَيديهِم ثُم ﴿ :في قوله تعالی( : يعسکرال ماميقول الإ :شده
اللّه ندع نذَا مقُولُونَ هو قال رجل للصادق (إلی أن قال  )١٤(،﴾ي  إذا کان هولاء العوام من

م وقبول من علمائهم إلا بما يسمعونه من علمائهم فکيف ذمهم بتقليدهيعرفون الکتاب  اليهود لا
بين عوامنا وعوام اليهود فرق  فقال . هل اليهود إلا کعوامنا يقلدون علمائهم الی ان قالو

أن ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم کما ذم عوامهم و تسوية من جهة اما من حيث الاستواء، فجهة و
ذب الصراح وأکل الحرام لکاعوام اليهود کانوا قد عرفوا علمائهم ب اما من حيث افترقوا فأن

يجوز ان يصدق علی  اضطروه بقلوم الی ان من فعل ذلک فهو فاسق لاحکام وتغيير الأوالرشاء و
کذلک عوامنا اذا عرفوا من علمائهم و. االله ولا علی الوسائط بين الخلق وبين االله فلذلک ذمهم

فمن قلّد مثل هولاء فهو مثل  حرامهاالشديدة والتکالب علی الدنيا و العصبيةلفسق الظاهر وا
اليهود الذين ذمهم االله بتقليد لفسقة علمائهم فأما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه 

لا کلهم ذلک لا يکون إلا بعض فقهاء الشيعة م أن يقلدوه وواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوالهمخالفاً 
إنما تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا کرامة وعامة فمراکب علماء ال الفواحشرکب من القبح و فإن من

لون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم کثر التخليط فيما يتحمل عنا اهل البيت لذلک لأن الفسقة يتحم
  )١٥(.)آخرون يتعمدون الکذب علينا الحديثء علی غير وجهها لقلّة معرفتهم وشيايضعون الأو

با ] اى شده  تحريف[پس واى بر كسانى كه كتاب (اين آيه (: فرمودند امام عسکری 
در شأن قوم يهود نازل  ).گويند اين از جانب خداست نويسند سپس مى هاى خود مى دست
يهودی که از ) مردم(اگر اين عوام : مردی به حضرت عرض کرد) که گويد جا آنتا ... (شده

ی شنيدن آن توسط علمايشان، پس چگونه مردم در تقليد  بواسطهدانستند جز  کتاب چيزی نمی
بين مردم ما و مردم يهود : فرمود و پذيرش حکم آنان مورد مذمت قرار گرفتند؟ حضرت 

از نظر تشابه، خداوند عوام ما را به تقليد  .وت و از جهتی تشابه وجود دارداز يک جهت تفا
و اما  کند میکه عوامشان را مذمت و نکوهش  گونه هماناز علمايشان مذمت و نکوهش کرد 

از نظر تفاوت، مردم يهود، علمايشان را در دروغگويی و خوردن مال حرام و رشوه و تغيير 
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دانستند که هر  شناختند و مردم در قلب خود هراس آن فساد کاری را داشتند و می احکام می
ی بين خلق و خدا قرار  و واسطه توان او را صادق بر خداوند کس چنين کند فاسق است و نمی

طور عوام ما، هنگامی  و همين. پس به همين سبب، خداوند آنان را مورد نکوهش قرار داد. داد
بدکاری آشکار و معصيت شديد و حرص ورزی به دنيا و مال حرام  که علمايشان را در

ی فاسق مورد مذمت شناختند، پس اين مردم همانند يهوديانی که خداوند آنان را از تقليد علما
گيرد و  پس هر کس از فقهاء که زمام نفس خود را بدست می. قرار داده، مورد مذمت قرار داد

بر مردم  خود و مطيع اوامر مولای خود باشدو مخالف هوی نفس  کند میاز دينش حفاظت 
پس هر . ی آنان همه ی شيعه چنين خصوصيتی دارند، نهو برخی فقها ،است که از او تقليد کنند

کس از آنان سوار بر مرکبی از قبائح و فواحش مانند علمای عامه شود هرگز چيزی درباره ما 
درباره ما اهل بيت است را مورد تحريف قرار  چه آنکه  از آنان قبول نکنيد حتی کرامت؛ چرا

به اما به دليل نادانی نسبت  کنند میدهند و به همين دليل فاسق هستند، سخنان ما را حمل  می
خاطر جهل به حقيقت، احاديث را از ه و ب دهند می، آن سخنان را مورد تحريف قرار ها آن

، و برخی، ناقص يا کذب بودن حديث را به ما نسبت کنند میموضع اصلی خود دور 
  ).دهند می

هرگز امر را به تقديراتمان که در هر حال از احوال، نوعی نقص و کاستی به  و ائمه 
سير  ها آناند که چون بر  شمرده اند بلکه برايمان نقاط و خط مشی را بر همراه دارند، رها نکرده

شويم و اگر کسی از اين نقاط خارج گردد، همانند  کنيم، هرگز گمراه و وارد فتنه نمی
  . گردد میها  ی گرگ را گم کرده، پس چون گم شود، قطعاً طعمهست که راه  ای بره

فقهاء ذلک الزمان شر فقهاء تحت ظل : (فرمايند میدر مورد آخر الزمان  و رسول االله 
ی  فقهای آن زمان، شرورترين فقهاء در زير سايه( )١٦(،)اليهم تعودالسماء منهم خرجت الفتنه و

ل اپس اگر اين شرح ح). گردد میو به آنان باز  شود میآسمان هستند که فتنه از آنان خارج 
  ). إنا الله و إنا إليه راجعون( ؟فقيه باشد، پس حال مقلدش چگونه است

همانا امر نياز به شرح و توضيح ندارد بلکه به دقت و عنايت و رعايت و نگاهی آزادانه و 
اگر اين آخر : برای توستو سؤال اول از . جا نياز دارد بدور از هرگونه تقليد و تعصب بی

                                                
 .١٩٠ص  ٢البحار الشريف ج - ١٦



  ىهدممام انصار انتشارات ا .........................................................................۲۰

 
ی  ؟ و آنان شيعهبرند، کجايند ر میکه حضرت حجت سالزمان است پس آن هفتاد فقيهی 

  ! ش هستندخاص
ف أنت إذا يمرة، كضا مالك إبن ي: (فرمودند امير المؤمنين : مالک بن ضمره گويد

، ما عند ينالمؤمن يرا أميعة هكذا؟ وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض، فقلت ياختلفت الش
 )ينقدم سبعيف(ه سبعون يقدم عليقوم قائمنا فيكله عند ذلك،  يرالخ: قال  .يرذلك من خ

  ١٧)().جمع االله الناس علی أمرٍ واحدي، فقتلهميكذبون علی االله ورسوله فيرجلاً 
دا کنند سپس انگشتانش را ياختلاف پ گونه اينعه يزمانی که شحال شما چگونه خواهد بود (

. در آن موقع است خيرتمام : فرمود. ستيی در آن وقت نخير: معرض کرد. هم فرو برد در
كند، و هفتاد مرد را كه بر خدا و رسولش دروغ بسته ام میيمالک در آن موقع قائم ما قای 

  . )کند ده جمع میيک عقيخداوند همه مردم را بر  گاه آنرساند، آورد و همه را به قتل می ند، میا 

و آن روايتی است که : کند میو اين متنی است که تو را در تفکر و تأييد معنای آن ياری 
: قال الصادق : روايت کرده است نوارمحدث بزرگوار ابو الحسن مرندی در کتاب نور الأ

 كربلاء والنجف ستة عشر ينارد النجف والناس حوله، قتل بفاذا خرج القائم من كربلاء و(... 
س من ولد فاطمة والا لرحمهم، فأذا دخل النجف يانه ل: ينقول من حوله من المنافقيه، فيالف فق
لة محاذی قبر هود وصالح استقبله سبعون الف يفخرج منه من باب النخ :دةلة واحيه ليوبات ف

   )١٨(.)نجي منهم احديعاً فلا يقتلهم جميفدون قتله يريرجل من اهل الكوفة 
امون او يردر حالی که مردم پ شود میخارج  ءاز کربلا قائم(: فرمودند امام صادق 

پس . کشد ه را میيو نجف شانزده هزار فق ء کربلاينو در ب. شود میهستند و وارد نجف 
 ها آنست و گر نه به ياز فرزندان فاطمه ن او: يندگو  امونش هستند میير پينکسانی که از مناقف

له مجاور يسپس از باب النخ. ماند ک شب میي جا آنو در  شود میپس وارد نجف . کرد میرحم 
ند و يآ  هفتاد هزار نفر از مردم کوفه به استقبال او می جا آندر  .شود میقبر هود و صالح خارج 

   ).افتينجات نخواهد  ها آنچ کدام از يکشد و ه را می ها آنپس همه . خواهان قتل او هستند
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که  کند میبر اين دلالت ) نخواهد يافتهيچ کدام از آنان نجات (ی  رود جمله و احتمال می
  .اند شدهبلکه همه سر بريده  شود یدر ميان آنان حتی يک مجروح ديده نم

هفتاد تن مقلدان علماء برد که  و فزونی عدد هفتاد هزار، بيشتر مرا به حساب بو تخمين می
يابند و در آن  وای علمايشان میطور حصر هستند آن هنگام که حضرت را مخالف با فته ب

و اين امر باعث شده که آنان خروج خود . است شان ن در سنت تبعيت شدهتغييری برای آنا
دين که چه عرض کنم تر است بگويم (، را نصرت و ياری دين بدانند بر قائم آل محمد 

گمراهی آن  و در ز را در تبعيت از آن سپری کردنددين خامی که ساليان درا ).ورد زبان
که امر هنوز  کردند میور شدند بينايی خود را در معرفت امامشان از دست داده و تصور  غوطه

و آنان همواره در حال نماز و روزه و اعتکاف  ،چنان در صلح و صفاست فرا نرسيده و دنيا هم
ی امام عصر خود ی اسم و مطيع امر مراجع اعلی دينی هستند، که آنان را در مرتبه برند میبه سر 

ما مانند آنان فکر (: ی آنانگفته  علمايشان، بر اساس ی ند و همه چيز را بر ذمها هقرار داد
ست و اکس که يکی از آنان را تبعيت نکند، اعمالش باطل  و هر. ، ترک کردند...)کنيم ینم

اوند تعالی را و خد. باشد می... ی رهايی از ذمه و تبعيت از آنان به هر شکلی که باشد، مايه
وقَالَ الَّذين اتبعواْ لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنتبرأَ منهم كَما تبرؤواْ منا ﴿: فرمايد میاند که  فراموش کرده

گويند  پيروان مىو ( )١٩(،﴾كَذَلك يرِيهِم اللّه أَعمالَهم حسرات علَيهِم وما هم بِخارِجِين من النارِ
از آنان ] ما نيز[از ما بيزارى جستند ] آنان[كاش براى ما بازگشتى بود تا همان گونه كه 

هاست به ايشان  جستيم اين گونه خداوند كارهايشان را كه بر آنان مايه حسرت بيزارى مى
   .)آمدنى نيستند  نماياند و از آتش بيرون مى

 و به نقل از کتاب فتوحات القدس، اثر ابن عربی در کلامی از او از برای امام مهدی 
 الدين الخالص، أعداؤه ويدعو بالسيف ويرفع المذاهب عن الأرض فلا يبقى إلا.. .: (آمده است

اء أهل الاجتهاد، لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم فيدخلون كرهاً تحت فقهمقلدة ال
، يفرح به عامة المسلمين اکثر من خواصهم يبايعه العارفون من اهل الحقائق مه خوفاً من سيفهحك

لو لا سيف بيده ، له رجال الهيون يقيمون دعوته وينصرونه وکشف بتعريف الهين شهود وع
يقبلون حکمه من غير لکن االله يظهره بالسيف والکرم، فيطمعون ويخافون و. بقتله لأفتی الفقهاء
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انه علی ظلالة في ذلک : يعتقدون فيه اذا حکم فيهم بغير مذهبهمايمان، بل يضمرون خلافه و

ان االله لا الاجتهاد في زمانه قد انقطعوا وما بقي مجتهد في العالم و الحکم، لأم يعتقدون ان اهل
ية فهو اما من يدعي التعريف الهي بالاحکام الشرعئمتهم احداً له درجة الاجتهاد، ويوجد بعد ا

  )٢٠(.)عندهم مجنون فاسد الخيال لا يلتفتون اليه
، ماند یمی سازد و تنها دين خالص باق یتمام اديان را منسوخ م و کند میدعوت  شيربا شم(

بينند  یخلاف حکم مذهب خود می که حکمی هنگام، اجتهاد هستندی دشمنانش مقلدان فقها
، مردم عامه شوند یوارد آن حکم می ميلی و باکراه  مرگ با از ترس شمشير و آرند و ینم دم بر
  خدا از روی  به معرفتاهل ،  حقائق  اهل  از ميان .شوند میخصوص خاصان مسرور ه و ب

  گيرد با او بيعت می  صورت  خداوندی ی شناسائی بواسطه  كه  قلبی  و كشف  ی باطنی مشاهده
و اگر  کنند میدارند و او را ياری  پا میست که دعوتش را به  یو برای او مردانی اله نمايند  می

دادند اما خداوند او را با شمشير و کرم، ظاهر  می ءبه قتل او فتوا ءشمشير در دستش نبود، فقها
بلکه . پذيرند پس به کرم او طمع ورزيده و از روی خوف، حکم او را بدون ايمان می. کند می

کند، حکمش غير مذهب ماست؛ زيرا دانند و معتقدند اگر حکم  در ضمير خلاف شرعش می
او در آن حکم، گمراه بوده؛ زيرا معتقدند اهل اجتهاد زمان خود را ريشه کن کرده و هيچ 

ی اجتهادی  شان، هيچ مجتهد صاحب درجه ی نگذارده و خداوند بعد از ائمهمجتهد را در عالم باق
عی شود، در نزد آنان، و اما کسی که مدعی تعريف الهی در احکام شر .آورد را بوجود نمی

   ).کنند یی نمی فاسد است و به او توجه ديوانه و دارای انديشه

اذا خرج الامام المهدي : (عن الباقر : آمده است، ٩٩ص ٣، جو در بيان ائمه 
لا ان السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله مبين الا الفقهاء خاصة، ولو فليس له عدو.( 

ه ام کند دشمنی آشکارتر از فقهاء ندارد و اگر شمشير بيکه قائم ق زمانی: (فرمود امام باقر 
 ). دهند میدستش نباشد فقهاء فتوای قتل او را 

أعداؤه : (، آمده است٢٧٩با همين معنا و مضمون در کتاب يوم الخلاص ص  چنين همو 
مقلدة العلماء أهل الاجتهاد، لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم فيدخلون كرهاً تحت 
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   ).و سطوته و رغبه في ما لديه حكمه خوفاً من سيفه
خلاف حکم مذهب خود ی که حکمی هنگام، اجتهاد هستندی دشمنانش مقلدان فقها(

که  چه آنبا رغبت به  چنين همو سلطانش و مرگ  از ترس شمشير و آرند و ینم بينند دم بر یم
  ).شوند میوارد آن حکم دارد، 

  

مستقيم وجود به نفس و بازگشتش به راه  بازگشتآيا در اين کلام، پند و اندرزی از برای 
گذرد و عذرم را  می و از من در کند میپس اگر کسی بگويد که امام به من رحم  !؟ندارد

جانم (قائم نيست؛ زيرا  ها آنتمام اين امور، تصورات باطل است و هيچ اصلی در ... پذيرد و می
ی االله  بلکه حکمش با شمشيرش است و دليل آن، فرموده کند یوهش نمکسی را نک) به فدای او

أَو يأْتي بعض آيات هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن تأْتيهم الْملآئكَةُ أَو يأْتي ربك ﴿ :ستاتبارک و تعالی 
ا إِيمفْسن نفَعلاَ ي كبر اتآي ضعي بأْتي موي كبي  ها آنرف تبكَس لُ أَون قَبم تنآم كُنت لَم

ونَ ها آنإِيمرظنتا مواْ إِنرظا قُلِ انتريشان آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سوي( )٢١(،﴾خ
اى از  روزى كه پاره] اما[هاى پروردگارت بيايد  اى از نشانه بيايند يا پروردگارت بيايد يا پاره

قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به  كهآيد كسى ] پديد[هاى پروردگارت  نشانه
   ).منتظريم] هم[بخشد بگو منتظر باشيد كه ما  دست نياورده ايمان آوردنش سود نمى

  

 قبل از خروج امام مهدی  يعنی کسانی که در امتحان و غربال، شکست خوردند و
، توبه در هنگام قيام حضرت  ديگر ،را تکذيب کردند احمد الحسنسيد  ايشان،فرستاده 

که  جائی. پذيرد ای از او نمی او را به قتل خواهد رساند و توبه سودی ندارد بلکه مهدی 
پس برای نزديکی به محبت ما کارهای (: روايت شده که فرمودند  از حضرت حجت

زيرا امر ما  ، بپرهيزيد؛شود میکراهت و غضب ما  م دهيد و از چيزی که باعثاانجنيک 
ون آيد، توبه به کار نيايد و ندامت و پشيمانی از چهم زدن است، پس  مانند يک چشم بر

  . )دهد ما، نجات نمی مجازاتی خود، او را از  سوء پيشينه
کسانی هستند که به مهدی  مايش قرار گرفته در امتحان عمومیو اما رستگاران مورد آز(
  ايمان دارند، بيعت کنندگان با ايشان و ايمن در دولت ايشان، سعادتمندان در سايه سار
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رهبری مستقيم ايشان قرار گرفته  انی هستند که به قتال در زيرعدالت ايشان هستند، آنان کس

 که اين، دست از شمشير برنمی دارند تا شود میو به هر يک از آنان نيروی چهل مرد داده 
  )٢٢(.)خداوند عزوجل خشنود گردد

  : و توضيح پيش روی شماست
الدين لما لا يعلمون  وينتقم من أهل الفتوى في(... : آمده است ی ان امام عليخطبه ب در

لهم ولأتباعهم، أكان الدين ناقصاً فتمموه؟ أم كان به عوج فقوموه؟ أم الناس هموا بالخلاف عساً فت
  )٢٣(.)فأطاعوه؟ أم أمرهم بالصواب فعصوه؟

 بر کرده و عرصه رايروانشان را غافلگيرآنان و پ ند ويرگ ین انتقام مياز اهل فتوا در د و ...(
اشکال  آن ن که دريا اي ؟آنان کاملش کردند ن ناقص نازل شده ويا ديآ، کند میآنان تنگ 

 اي اطاعت کردند؟ را او و ن که مردم برخلاف آن همت کردنديا ايحش کردند؟ يبوده و تصح
  ).؟کردندی چيسرپ او از درست امرکرده و به راه صواب و را ها آن

ثم ترد  ه،يها برأيحکم فيحکام فه في حکم من الأيم القضدهترد علی اح(: فرمودند چنين همو 
  ....)تلك القضيه بعينها علی غيره فيحكم فيها بخلاف قوله

ی خود در آن قضيه حكم أگردد، با ر مطرح می یا هنگامی كه در حكمی از احكام، قضيه(
بر خلاف حكم شخص اولی  وآورد،  ديگری روی می کسسپس عين همان قضيه به  ،كند می

   ).نمايد قضاوت می
هم واحد، وکتام واحد، افأمرهم االله يهم واحد، ونبواله(: که حضرت فرمودند جا آنتا 

عوه، ام اهم عنه فعصوه، أم انزل االله سبحانه ديناً ناقصاً فأستعان م اسبحانه بألاختلاف فأط
 على اتمامه، أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا، وعليه أن يرضى؟ أم انزل االله سبحانه ديناً تاماً

و  ما فَرطْنا في الكتابِ من شيءٍ :عن تبليغه وادائه، واالله سبحانه يقول  فقصر الرسول
 :ء وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا، وانه لا اختلاف فيه، فقال سبحانهشیفيه تبيان لكل 

ًيرالاَفاً كَثتاخ يهواْ فدجلَو رِ اللّهغَي ندع نكَانَ م لَوو . وباطنه عميق،  ،نيقأوان القرآن ظاهره
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  )٢٤().تكشف الظلمات الا به تفنى عجائبه، ولاتنقضي غرائبه، ولا لا
آيا خداوند آنان را . كه خداى آنان يكى و پيامبر آنان يكى و كتابشان يكى است یدر حال(

فرمان به اختلاف داد و آنان نيز او را اطاعت كردند؟ يا خداوند آنان را از اختلاف ى كرد و 
خداوند دين ناقصى را نازل كرد و از آنان براى اتمام آن يارى  آنان عصيان ورزيدند؟ يا

هم بايد راضى باشد؟  آنان شركاى خداوند هستند و حق دارند بگويند و خداوندخواست؟ يا 
كه  یحال در! رساندن آن كوتاهى ورزيد؟ يا خداوند دين كاملى را فرو فرستاد و پيامبر در

نيز  .)ايم فروگذار نكرده] لوح محفوظ[ما هيچ چيزى را در كتاب ( خداوند سبحان فرموده
و ياد آورى كرده كه اجزاى  ،)بيان شده است یشنهمه چيز به رواين كتاب  در( :فرموده كه

اگر اين كتاب از (: فرمود. در آن نيست یكنند و هيچ اختلاف یر را تصديق ماين كتاب يكديگ
ظاهر قرآن نيكو و شگفت و باطن آن . )يافتند ناحيه غير خدا بود، اختلاف بسيارى در آن مى

ها كشف  یپايان است و تاريك یهاى آن ب و تازگى ناپذير هاى آن فنا یعميق است، شگفت
   ).مگر به وسيله آن شود ینم

ی بحث را کفايت  بوده و همهنيازی  ی بی ، همين حديث مايهطلب حق برای کنم میو گمان 
 .کرد می
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چه کسانی  آخر الزمانفقهاي 
  ؟هستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ىهدممام انصار انتشارات ا .........................................................................۲۸

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٩..............................................................................  خوش آمدی ای فرزند فاطمه

ست که در ابتدای امر، معنای آخر ا قبل از معرفت و شناخت فقهای آخر الزمان، بر ما
  . الزمان و تشخيص و حصر آن را بشناسيم

ست برای پايان خلافت کفر و ظلم و ستم و استبداد و هرگونه تجاوز ازمانی  :آخر الزمان
روزی که . از غيبت کبری است) جانم به فدای او(و آن زمان ظهور قائم آل محمد  باشد می

و . کند میآشکار ها را کشف کرده و دزدان را  و بدی گردد میزمين با نور صاحبش روشن 
، و بر حسب باشد میها و حصرهايی  ی يک سری نشانه، دارااين زمان در کلام ائمه 

های خاصی دارد که کسی نگويد اين  ايشان، آخر الزمان، نشانهکلام و روايات متواتر و مستند 
گريزان است  نصرت قائم آل محمد در آن ازکه  ست یزماناين  که حالیآخر الزمان نيست، در 

او با شمشير امام سر هراس آن دارد که عدل الهی گسترش يابد يا ببيند که شخص مقدس و 
، نسبت به کنم میو من هنگامی که زمان را برای تو مشخص  .پيش روی اوست بريده شده

لّدان کيستند، مق که اينو  کند میدهد و تأويل و تقليد  می ءو کسی که فتوا ءفقها تشخيص
نگارم؛ زيرا  اين سطرها را می ه خدا سوگند که من با حسرت و اندوهب... صبور و بردبار باش

اند و به  کار و گمراه، فريب خورده فقهای خيانترويی  بسياری از مردم با ريا کاری و دو
مبارزه و قتال ای مهدی با مهدی «: گويد می که حالیدر عصر خود بازگشته  زمان و

به اعتقادم، بزرگترين مظلوميت به شمار  مظلوميت امام مهدی  چنين اينو  »؟...کنی می
و جهل و نادانی از کوچک و  سوء استفادهانواع ، در طول حيات خويش جائی کهرود  می

، تنها گويای جزئی از شود مینوشته  که در مورد ايشان  چه آن بزرگ ديده و هر
  .باشد میمظلوميت حضرتش 

ف أنت إذا يمرة، كضا مالك إبن ي(: فرمودند امير المؤمنين : مالک بن ضمره گويد
، ما عند ين المؤمنيرا أميعة هكذا؟ وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض، فقلت ياختلفت الش
 )ينقدم سبعيف(ه سبعون يقدم عليقوم قائمنا فيكله عند ذلك،  لخيرا: قال  .يرذلك من خ

 (٢٥().، فجمع االله الناس علی أمرٍ واحدقتلهميكذبون علی االله ورسوله فيرجلاً 
عرض  .دا کنند سپس انگشتانش را در هم فرو بردياختلاف پ گونه اينعه يزمانی که ش(
مالک در آن موقع ای . در آن موقع است خيرتمام : فرمود. ستيی در آن وقت نخير: مکرد
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آورد و همه را به  ند، میا  كند، و هفتاد مرد را كه بر خدا و رسولش دروغ بستهام میيقائم ما ق
  .)کند ده جمع میيک عقيخداوند همه مردم را بر  گاه آنرساند، قتل می

ف يک(: فرمودند االله  ابو عبد: کند میبان بن تغلب نقل الحسن از او الوشاء از علی بن 
عة يه في جحرها واختلفت الشيأرز العلم کما تأرز الحين في المسجدينأنت إذا وقعت البطشة ب
ما عند ذلك من  ،جعلت فداك :وتفل بعضهم في وجوه بعض قلت ينوسمي بعضهم بعض کذاب

  )٢٦().ثلاثاً کله في ذلك الزمان يرخير فقال الخ
گونه که مار به  و آن. بدهدجنگ رخ ان دو مسجد يچگونه خواهی بود زمانی که م(

گر يکديان با يعيش ان خواهد شد و ده ويای خز برد علم و دانش به گوشه خود پناه می شيانهآ
بعضی صورت ه ب ،برخی گر را دروغگو خطاب کرده ويبرخی د ،دا کرده و بعضیياختلاف پ

 خبری نخواهد يرا آن زمان از خيآ ،ت شوميفدا :عرض کردم .دهان خواهند انداختگر آب يد
  ). کامل آن زمان خواهد بودير؟ سه بار فرمود خبود

  

آمده " يلحق بالشيعة من التمحيص ما"باب  ۳۰۶و اين معنا در کتاب غيبة النعمانی ص 
برخی از شما  که اينتا  شود یمحقق نم) قيام قائم(آن امر : (فرمودند االله  است که ابا عبد

  .)گو بنامد ديگری بيندازد و برخی از شما ديگری را دروغ آب دهان خود را بر صورت
و آيا مقطع زمانی بر آن فرا  ديگر را صادق و راستگو می دانند؟کنونی، يک ی شيعهو آيا 

حائريه، (فرقه داريم دانی که ما اکنون چند  ؟ و آيا میباشد میرسيده که شبيه اين مقطع از زمان 
که  کند می ءها، ادعا که هر کدام از اين فرقه..) .و. ..سيستانيه، حکيميه، صدريه، يعقوبيه و

که بصورت علَنی  جا آنو از  ...باشد میست و حق با اوست و غيرش باطل اراه مستقيم الهی 
دنباله رو راه : (فرمايد میهای زياد و مختلف شديم و خداوند  ، ما تابع راهکنند یبدان تصريح نم

اگر از غير خدا بود، در آن اختلاف (و  ،)شويد میکه از راه خدا گمراه  ها نباشيد، چرا
  .کند میهای گزافه و بی مقصد را مذمت  و خداوند راه) يافتند بسياری می

، حديث بر زمان کنونی ما از که بيان شد چه آنو از  ن همه جهالت برای چيست؟پس اي
و اکنون و بعد ! ی پيشينها نای اختلاف نظرها و تکفير، بيشتر منطبق گشته نه زم جنبه لحاظ و
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بينی در شخصيت  يمانی شخص خود را آشکار کرد، بر ما چيزی نمانده جز پيش که ايناز 
چون سفيانی خروج (، )اذا خرج السفياني فعليکم بنا: (فرمودند سفيانی، و امام صادق 

رهبری و راهنمايی  سوی امام ه پس چه کسی مرا ب). هوشيار باشيدکرد، نسبت به ما 
نمی توان ديد، يا کسی  چه در خواب و چه در بيداریگويد امام را  آيا کسی که می(؟ کند می

سوی او فرا ه و خداوند از هر راهی، شما را ب کند میگويد او کسی است که مرا امر  که می
خداوند رهبری کند در  به سویکنيد که شخصی شما را  امر را طلب می گونه اينو آيا ) خوانده
و شما  شود یبرای او هيچ مقام و منصب دنيايی يا دينی عهد شده در نزدتان يافته نم که حالی

کس  گزيند و هر می دانيد که همه بندگان خداوند هستند و خداوند هر کس را بخواهد، بر می
و از فضل  دهد میکس را بخواهد مورد عذاب قرار  دهد و هر را بخواهد مورد رحمت قرار می

پس اين همه تکبر و نخوت بر خداوند چيست؟ و يا . بخشد خواهد، می خود به هر کس که می
سويشان مبعوث کند؟ و پاک و ه قبل از شما مشورت کرده که چه کسی را ب یخداوند با قوم

و خداوند از اين  باشد میکه مشورت دليلی بر نقص فکر ! ست خداوند از چنين فعلیامنزه 
  . نزه استامور م

 بر ما... را فرستاده گوييد چرا فلانی و فلانی ی شما به خدا چيست که می پس عذر و انه
فرو  زير خاک، سرش را کند میگاه احساس خطر  که هر نباشيم شتر مرغست که مانند ا

ای برای  و خداوند آن را نشانه. مصون است بدنش نيز از خطری  که بقيه خيالبرد با اين  می
  .که کلاغ را عبرتی برای فرزند آدم قرار داد گونه همانقرار داده،  گردان و لجباز هر روی

گويا بالای  ،تابيم می بينيم، چهره از آن بر گاه حديث صادق مصدق را می پس تا به کی هر
ايم يا گويا قرآن هرگز داستانی را بر ما نخوانده و  گشتهغان هجوم آورده و يا نابينا سرمان مر

و اميد است که بادها،  .نا إليه راجعونانا الله و ا... سنت نخستين بر ما، گذری نکرده است
ما رهسپار کند تا بر صورتمان قطراتی بيفکنند، و برای استقبال  به سویپاره ابرهای باران زا را 

  . از خواب غفلت بيدار شويم و ياری قائم آل محمد 
﴿ ينلَى الَّذونَ عحفْتتسلُ ين قَبواْ مكَانو مهعا ملِّم قدصم اللّه ندع نم ابتك ماءها جلَمو

   )٢٧(.﴾الْكَافرِينكَفَرواْ فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ بِه فَلَعنةُ اللَّه علَى 
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 نزد آنان است برايشان آمد و از دير چه آنو هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤيد (
كه [ چه آنجستند ولى همين كه  بر كسانى كه كافر شده بودند پيروزى مى] در انتظارش[باز 

  ). بادخدا بر كافران   شناختند برايشان آمد انكارش كردند پس لعنت را مى] اوصافش
از اهل کوفه نزد ايشان نيز بودم و جماعتی   عبد االلهنزد ابی : سدير صيرفی گويد

برجانيه شما را از رفتن به حج، منع  که اينحج کنيد قبل از (: به آنان رو کرد و فرمودبودند، 
حج کنيد . مسجد بنا شده در عراق، بين نخل و رها، ويران شود که اينحج کنيد قبل از . کند

درخت نخلی که در زوراء موجود است و مريم از خرمای آن تناول کرد، از بيخ  که اينقبل از 
کشاورزی اندک  های ثمرهو  شويد میدر آن هنگام است که از حج بازداشته . کنده شود

ستم حاکم و ها و ظلم  فروشی و فزونی قيمت گرانها خشک گردد و به  ، و سرزمينگردد می
 شوند میو در ميان شما، دشمنان و ظالمان به همراه بلاء و وباء و گرسنگی آشکار  ؛گرفتار شويد

ها از سمت  پس وای بر شما ای اهل عراق آن هنگام که درفش. بارد از آفاق بر شما می ها فتنهو 
ا و وای بر اهل عراق از اهل ری ه هل ری از ترکو وای بر ا ،آيند شما می به سویخراسان 

 ای مولای من شط چيست؟: عرض کردم: سدير گويد. سپس وای بر آنان از برای شط
هايشان مانند موش، کوچک است و لباسشان از آهن و  آنان قومی هستند که گوش: فرمودند

خدا از شر آنان، آنان ه برم ب چون کلام شياطين کوچک و شرور است و پناه می کلامشان هم
  )٢٨(.)شوند میو سببی برای امر ما  کند میکسانی هستند که خداوند دين را بدستشان فتح 

در زمان صدام ملعون، ممنوع نکرديد؟ ) برجانيه(دست ه گويم، آيا حج را ب و برای اشاره می
مکه دفع  به سویطور تصادفی ه که يک بار حجاج را در يک هواپيما قرار داده و آنان را ب

 که حالیايد؟ آيا آمريکا بر شما وارد نشد در  ها مبتلا نشده آيا به گرانی و فزونی قيمت... کردند
و ... الی آخر توصيفشان... دهد میرند و کلامشان بوی شيطانی سربازان لباس آهنی به تن دا

  .الله چون زمان ثابت گشت، حديث نيز ثابت شده است و الحمد
ی  ی هدايت بعد از ايشان، صداقت و راستی را پيشه که رسولت و ائمهراستی ه خداوندا ب
ی هدايت بعد از ايشان، صداقت و  راستی که رسولت و ائمهه خداوندا ب... اند  خود ساخته

  .ر و ياوران قائم آل محمد قرار دهاند، پس ما را از انصا ی خود ساخته راستی را پيشه
                                                

 ).نام جماعتی از روم است: مقصود از البرجانيه(، ۱۵سلام ص بشارة الإ - ٢٨
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 که اينو برای تناسب بيشتر اين احاديث با عالم و زمان کنونی ما، امری باقی نمانده جز 
کيفيت  در موردپس برای روشن و شفاف سازی بيشتر . بگويم، آزاده را يک اشاره بس است

در خصوص شرح حالشان در اين  حديث رسول االله  ء،با اشخاصی مانند اين فقها معامله
ا ابن ي: (فرمايند میآن را به اين زمان محصور گردانده،  که حالیدر  کند میزمان، ما را کفايت 

 نه مثل القابض علی الجمر بكفه، فإن كان فييه علی ديأتي علی الناس زمان الصابر في: مسعود
علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، ألا إم : ا ابن مسعودي. ذلك الزمان ذئباً، وإلا أكلته الذئاب

شاورهم أشرار يالسهم ويجبهم ويحأخذ منهم ويهم ويتيأأشرار خلق االله، وكذلك أتباعهم ومن 
ونحشرهم يوم الْقيامة  )٢٩(،صم بكْم عمي فَهم لا يرجِعونَ دخلهم نار جهنميخلق االله 

مع هِموهجلَی واً يععس ماهنزِد تبا خكُلَّم منهج ماهأْواً ممصكْماً وباًيرو،)٣٠(  اكُلَّم
ذَابذُوقُوا الْعيا لهرلُوداً غَيج ماهلْندب مهلُودج تجضن،)٣١( هِيإِذَا أُلْقُوا فا شوا لَهعما سقاً يه

 فُورت يهو * كَادظتيالْغ نم زيمت،)٣٢( ف ميلَهفا زهيرف مهونَي وعمسا لا يه،)٣٣(  اكُلَّم
أُع غَم نا مهنوا مجرخوا أَنْ ياديأَروا فرِيدالْح ذَابذُوقُوا عا وقِيه.)دعون ي: ا ابن مسعودي )٣٤

لا : ا ابن مسعودي. برآء وأنا منهم برئ ني وسنتي ومنهاجي وشرائعي إم منييعلی دأم 
قال االله  ،ق، ولا تسقوهم الماءيعوهم في الأسواق، ولا دوهم إلی الطريولا تبا تجالسوهم في الملأ

) ٣٥(.يبخسونها لا يها وهم فينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيد الْحياةَ الدنيا وزِيمن كَانَ يرِ: یتعال

يعني  )٣٦(.بٍيد حرثَ الدنيا نؤته منها وما لَه فی الْآخرة من نصيْ كَانَ يرِومن :قول االله تعالیي
  )٣٧(.)العلماء والفقهاء

                                                
  .۱۷ :البقرة - ٢٩
  .۹۷ :سراءالإ - ٣٠
 .۵۵: النساء - ٣١
 .۶- ۷ :الملك - ٣٢
  .۱۰۰ :نبياءالأ - ٣٣
  .۲۲:الحج - ٣٤

  .۱۵ :هود - ٣٥
  .۱۹ :الشورى - ٣٦
  .۱۳۱ص  ۲ألزام الناصب ج.  ۱۰۱ص  ۷۴بحار الأنوار ج . ۴۴۹مكارم الأخلاق الطبرسی ص  - ٣٧
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نش مانند يبر د  د كه صبر كنندهيايای پسر مسعود زمانی بر مردم ب: (فرمود رسول االله 

کسی در آن زمان گرگ بود  گرای پسر مسعود ا. ديردر دست خود بگ كسی است كه آتش
خائن و  ها آنعلماء و فقهای : ای پسر مسعود. خورند نه او را گرگ صفتان می گراچ و يكه ه

شان و كسانی كه يوان ايرپ چنين همند و ين خلق خداينان شرتريد كه ايآگاه باش. فاجر هستند
و با  كنند می نشينی همرا دوست دارند و با آنان  ها آنند و يرگ روند و از آنان می ش آنان میيپ

. دشان را در آتش جهنم وارد می كنيا(. ن مخلوقات خدا هستنديشرتر كنند میمشورت  ها آن
را كور و لال و كر به روی  ها آنامت يو روز ق(، )نديآ  ن به راه نمیيا بر كرند لالند كورند بنا(

شان دوزخ است هر بار كه آتش آن فرو  گاهيجا( ،)ختيم انگيبرخواهشان در افتاده يها چهره
ش يگری بر جايهای د هر بار پوستشان بسوزد پوست(، )مييافزا  شان میيای تازه برا  ند شرارهينش
شنوند در حالی كه   افكنده شوند از آن خروشی می جا آنچون در (، )م تا عذاب را بچشندي

ای زار است و در   ناله جا آندر  ها آن، برای است كه از خشم شكافته شود يکنزد* جوشد  می
ده يون روند در آن باز گردانيرهر بار بخواهند از شدت غم از آن ب(، )شنوند  زی نمیيچ جا آن
كه بر  كنند میآنان ادعاء  :دای پسر مسعو .)راد عذاب آتش سوزان يشوند كه هان بچش  می
ای پسر مسعود  .مزاريدور و من از آنان به آنان از من ب. هستند روش منن و سنت و راه و يد

راه را نشانشان . ديد و فروش مكنيشان خريدر بازار با ا. دينی ننمائينش با آنان در اجتماع هم
ر آن را بخواهند يوا و زيكسانی كه زندگی دن( :هخدای تعالی فرمود .يدآبشان نده ،دينده

كم داده  جا آنم و به آنان در يده به طور كامل به آنان می جا آنشان را در يجزای كارها
ا را بخواهد به او از آن ين دنيكسی كه كشت ا(: فرمايد می، و خدای تعالی )نخواهد شد

   ).علماء و فقهاء، يعنی )ستيبی نيم ولی در آخرت او را نصيده  می
  .است ، چاپ قم روايت شده۳۴۶-۳۴۷- ۳۴۸ص  ۲اين حديث در المکارم ج

چگونه است حال شما ای حبيبم يا محمد اگر آنان را ببينی که امروز با فرزندت چگونه 
های ما را برای نصرت و ياری فرزندت استوار  ، ای حبيب ما ای محمد، قلبکنند میرفتار 

خداوند شريعت حق  که اينگردان و از ما حمايت کن و تو حرز ما و پدر و پيامبر ما هستی، تا 
نزد خداوند هستی که هرگز  والاکن که تو صاحب منزلت  ءاتمام کند و برای ما دعا خويش را

حيران  و ملائکه نسبت به عظمت آن، پيامبران و فرستادگانرسد و عقول  مخلوقی بدان نمی
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  .هستند

عتنا المنتحلين يا معشر شي(: فرمودند و مولا و مقتدايمان، سرور اوصياء، امير المؤمنين 
تهم يفظوها، وأعيحمودتنا، إياکم وأصحاب الرأي، فإم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن 

عودها، فاتخذوا عباد االله خولاً وماله دولاً، فذّلت لهم الرقاب، وأطاعهم الخلق أشباه يالسنة أن 
کفار الملاعين، فسألوا عما لا الكلاب، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من ال

  )٣٨(.)يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، فضلوا وأضلوا

ای گروه شيعيان و ای کسانی که ادعای دوستی ما را داريد مبادا از صاحبان رأی و نظر (
حفظ احاديث از . پيامبرندپيروی کنيد زيرا آنان دشمنان سيره و روش و طريقه عملی و گفتاری 

ايشان فوت شد و ضبط سنت ايشان را عاجز ساخت و توانائی بر آن نيافتند، پس بندگان خدا 
را بنده و خدمتگزار خود ساختند و مال خود را در انحصار خود گرفتند و بين خود چرخاندند، 

ها اطاعت  آنها هستند از  که شبيه سگ ىها در برابر ايشان فرود آمد و خلق سپس گردن
مقام کردند، حق را از اهل آن گرفتند، خود را مثال پيشوايان راستين قرار دادند و منزلت و 

دانند سؤال  و چون از آن چه نمی. که از کافران ملعون هستند یدر حال ،کردند ءآنان را ادعا
 ،رزه کردندشدند تکبر ورزيدند که اعتراف به نادانی خود کنند و با آراء خودشان با دين مبا

  ).پس خودشان گمراه شدند و ديگران را هم به گمراهی کشاندند

  :آمده است ۵۸ص  ۴، ج۵۷، ص ۲ثار جم و الآو در کتاب سفينة البحار و مدينة الحک 
أتی يس ،ا ابا هاشميقال لأبي هاشم الجعفري،  :، انه قالعن الإمام الحسن العسکري (

 ةوالبدع ةهم بدعيمستبشرة وقلوم مظلمة منکدرة، السنه فزمان علی الناس، وجوههم ضاحکة 
 ةنهم مؤقر، أمراؤهم جائرون، وعلماؤهم في ابواب الظلمينهم محقّر، والفاسق بي، المؤمن بةهم سنيف

تقدمون علی الکبراء، کل جاهلٍ عندهم يسرقون زاد الفقراء، واصاغرهم يائهم نيسائرون، اغ
عرفون الضأنً ي المخلص والمرتاب، ولاينزون بييم ، لاقيرعندهم ف) الماکرعني ي(ل ي، وکل محيرخب

 التصوف،لون الیٰ الفلسفه وييماالله علی وجه الأرض، لأم   من الذئاب، علماؤهم شرار خلق
 اء،يشبعوا من الرشا، وأن خذلوا عبدوا االله علی الرينا، فأن نالوا منصباً لم يعتنا ومواليضلون شيو

                                                
  .۶/۲۱۴۲۹ح از ۳۰۹، ص۱۷المستدرک ج - ٣٨
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نه يصن ديحذرهم، ولفلي: ن، فمن ادرکهمي، والدعاة الیٰ نحلة الملحدينق المؤمنيأنهم قطّاع طرالا 

، وهو من اسرارنا  بائه عن جعفر بن محمدآا حدثني أبي، عن ا أبا هاشم هذي: ثم قال. انهيماو
  .)فأکتمه إلاّ عن أهله

ک و يتار يشانها و دل ندد که روی مردم خندان و شادمانيآ زمانی می! هاشم ای ابا(
شان کوچک است و  انيگرفته، سنت در نزدشان بدعت است و بدعت سنت، مؤمن در م

ن هزازان راين اند، بی  مراهیدر گ شمندانگرند و دان ستمشان نادان و  انيروا فاسق محترم، فرمان
دانند و هر  میند و هر نادانی را آگاه يرگ شی میياند، کوچکان بر بزرگان پ ازانين ی بی توشه
ش يند، گرگ را از م اگر تفاوتی نمیيان مخلص و ريشمرند، م ز میيچ جوئی را بی چاره
را به فلسفه و تصوف ي هستند؛ زينهای خدا روی زم دهين آفريشناسند، علماء آنان بدتر نمی
 ينمخالفاند، در محبت  فين خدا و اهل تحريگردان از د نان رویيش دارند، به خدا سوگند، ايگرا

ی  کنند، اگر به مقامی رسند گرسنه اه میمروان و دوستان ما را گيرکنند و پ نمائی می ما بزرگ
 هستند ينزنان مؤمن شان راهيکنند، همانا ا اکارانه بندگی خدا را میياند و اگر خوار شوند ر رشوه

ند و يزشان دوری گين، هر کس آنان را درک کرد از ايی ملحد وهيکنندگان به ش و دعوت
بود که پدرم از پدرانش از جعفر ابن محمد  چه آنن يا !هاشم ای ابو. انش را نگه دارديمن و ايد

 .)ن از اسرار ماست، پس آن را کتمان کنيو ا ت کردي روايمبرا
  

رکبون يأتون رجال يون، يلکل نبي حواري فأذا أنتهی الحوار(: فرمودند و پيامبر اکرم 
دي يکم جهادهم بالأينکرون، فأولئك عليعلمون ما يعملون، وي لا قولون مايرؤوس المنابر 

اناً من يمد واللسان والقلب، وأوسطهم ايم درجة من جاهدهم بالهلسن والقلوب، فأعظموالأ
ا رسول االله، او للقلب جهاد؟ ي: قالو. انا من جاهدهم بالقلبيمده، وأضعفهم إيجاهدهم بلسانه و

  )٣٩().بقلوبکمقال نعم أن تنکرو أعمالهم 
ها مردانی خواهند  حواری است، اگر حواريون در گذشتند، بعد از آنبرای هر پيامبری (

دانند را منکر  چه می گويند، و آن کنند را می چه که عمل نمی روند آن آمد که بالای منبرها می
ترين درجه از آن  ها با دست و زبان و قلب جهاد کنيد، عظيم شوند، بر شما است که با آن می

                                                
  . ١٦٩ص  ٢ج : بيان الائمة   -٣٩
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ترين ايمان هر کس که با  بان و قلب با آنان جهاد کنند، و ميانهکسانی است که با دست و ز
. ترين ايمان آن کس که با قلب با آنان جهاد کند آنان با زبان و دست جهاد کند، و ضعيف

آری، با قلبهايتان منکر : ای رسول االله، آيا برای قلب جهاد است؟ فرمودند: عرض کردند
  ).ها شويد اعمال آن

وللّه غَيب السماوات والأَرضِ وإِلَيه يرجع الأَمر كُلُّه فَاعبده وتوكَّلْ ﴿: يدفرما میو خداوند 
   )٤٠(،﴾علَيه وما ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ

شود پس او را  و زمين از آن خداست و تمام كارها به او بازگردانده مى ها ناو ان آسم(
  . )دهيد غافل نيست م مىاانج چه آنپرستش كن و بر او توكل نماى و پروردگار تو از 

  
اعمال بايد اما هر انسانی که صاحب بصيرت باشد، . ست ی بزرگی راستی که فاجعهه ب

، دهد، پس اگر اعمالشان را مطابق يافتارجاع و سنت  را به قرآن ءاصی مثل اين علماخاش
تدبر و  ها آنبر اوست که نسبت به  ،را خارج از سنت ديد ها آناگر اين همان آرزوست و 

پيروانش از  که اينکه با اوامر الهی و عدالت مناسبتی نداشته را قبل از  چه آنتأمل داشته باشد و 
کی مردم را به ( :فرمايند میاست که  طالب  بیعلی ابن ا... او بيزاری جويند، ترک کند

   ).!اند به دنيا آورده آزادمادرانشان آنان را  که حالیايد در  عبادت گرفته
در (: فرمايد میو  دهد میرا مورد خطاب قرار ) لع(ابی سفيان  ی شيعه و حسين 

   )....آزاده باشيددنيايتان 
به ما آموختند که آزاد انديشی، همواره انسان را به حق و راه  چنين اين اهل بيت 

الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين ﴿ :فرمايد میو خداوند  دهد میسوق  صحيح
   )٤١(،﴾هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُوا الْأَلْبابِ

نموده و كنند اينانند كه خدايشان راه  دهند و ترين آن را پيروى مى مى به سخن گوش فرا(
  ). اينانند همان خردمندان

نيکوتری از کلام خداوند و اهل بيتش وجود ندارد، تا بدان استدلال کرد و  و هيچ سخن
                                                

  .۱۲۳ :هود - ٤٠
  .۱۸ :الزمر - ٤١
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. ندارد ها آنو خداوند هيچ ارتباطی با  ء شخصی،ها، تنها عبارتند از آرا اما ديگر کلام و بحث

ی اجتهاد و اخذ  ه انديشهو تاريخ شيعه وجود تعارض و اختلاف و روی آوردن فقهای شيعه ب
، که در اين جايگاه باب بحث در مورد آن شايسته نيست و هر کس کند میبه رأی را تأييد 

زودی به صحت و ه ای کند که ب خواهان کسب اطلاعات بيشتر است در تاريخ اجتهاد مطالعه
   .عرض کردم، خواهد رسيد چه آندرستی 

که خواهان عرض آن هستم، اين بوده که ثابت کنيم اکنون در عصر آخر  چه آناما هر 
های اخذ شده در مقابله با اين زمان،  ها و موضع گيری پس چاره انديشی. بريم الزمان به سر می

چيست؟ يا تدابير فقهاء برای نصرت و ياری امام چيست؟ آيا ياوران و انصاری برای ايشان 
ای از زمين  کردند يا حداقل نقطه ءيزات جنگی برای ايشان مهياجمع کردند؟ آيا سلاح و تجه

را  را در اختيار ايشان قرار دادند؟؟؟ يا کلام صادق اهل بيت ) همچون نجف اشرف(
شدند، برای رسول االله  اگر امور خود به خود و بدون زحمت فراهم می: (اند که فرمود نشنيده

قيام (که آرزوی آن را داريد  چه آنخدا سوگند ه ب: (، يا فرمودند)شدند فراهم می چنين اين
  ). تا آن زمان که علق و عرق با هم آميخته شود شود یمحقق نم) قائم

، و آيا نسبت به ]و کلام حضرت اشاره به شدت جنگ و جدال و زحمت فراوان، دارد[
: اند خداوند گشتهی  اند و مصداق اين فرموده را شنيده ها آناند يا  اين روايات، غفلت ورزيده

   .)هايشان به انکار آن يقين حاصل کرد ها را انکار کردند و نفس نشانه(
و آيا ممکن است در قبال امام تنها با سکوت و سکون مقابله کرد و حرکت و فعاليتشان 

باشد و هرگز جنب و جوش مسؤليتشان در برابر  ی امام مهدی  تنها در تکذيب فرستاده
ين به مردم، به خدا و مهدی و مردم و درخواست حداقل يک دليل برای دفع شبهه و تبيان يق

پس . اند مردمی که بصيرت خود را به سبب اين فقهای جاهل، از دست داده! آيد؟ جوش نمی
اگر بعد از آن، صحت ! ت؟چيس و موضع گيری اين علماء در برابر امام مهدی جايگاه 
پذيرفته  ثابت شد، آيا عذری در پيشگاه امام مهدی ) ی امام مهدی فرستاده( ءاين ادعا

و هيچ  کند یوهش نمککسی را ن ؟ و در بحث پيش ذکر کردم که امام مهدی شود می
يعتذرونَ إِلَيكُم إِذَا رجعتم ﴿ :آيا خداوند نفرمودهآيد و  پذيرد بلکه با شمشير می عذری را نمی

 لَكُممع ى اللّهريسو ارِكُمبأَخ نم ا اللّهأَنبن قَد لَكُم نمؤواْ لَن نرذتعقُل لاَّ ت هِمإِلَي ثُم ولُهسرو



 ٣٩..............................................................................  خوش آمدی ای فرزند فاطمه

   )٤٢(.﴾كُنتم تعملُونَتردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما 
آورند بگو عذر نياوريد هرگز شما را  هنگامى كه به سوى آنان بازگرديد براى شما عذر مى(

خدا ما را از خبرهاى شما آگاه گردانيده و به زودى خدا و رسولش عمل   باور نخواهيم داشت
م اانج چه آنشويد و از  به سوى داناى ان و آشكار بازگردانيده مى گاه آنشما را خواهند ديد 

   ).دهد مى داديد به شما خبر مى

دانند که امر امام يک چشم بر هم زدن است، و در  خصوص میه ی مردم و علماء ب اولاً همه
پذيرفته نيست، مگر روايتی که  امام  ی فرستادهحجتی در تکذيب  آن لحظه هيچ عذر و

  ).روايت سمری( باشد میحاد حوالش يک خبر آسند ضعيف داشته و در ترين ا
و ترين دليل بر نقض آن مشاهدات حاصل شده در طول غيبت کبری توسط عامه و خاصه 

شدند و بر راز اين  را از خلال آن متوجه می و ای کاش مقصود حقيقی امام  باشد می
نصار يکی از انتشارات ا) قرائتی نوين در مورد روايت سمری(به کتاب . کردند می توقفحديث 

  .تأليف استاد ضياء الزيدی، مراجعه کنيد امام مهدی 
  .و اگر به مردم عامه منتقل شويم، تکذيب بر آنان در دو مرحله شکل گرفته است

به آنان هجوم  راچرا علماء او را قبول ندارند و چ(واگذاری امر به علماء  :اول ی مرحله
علماء امتي ( دهند میادعايشان حديث نبوی که به خود نسبت و آنان بر حسب ) شود می

ين حديث و جهت تبيان ا). علمای امتم همانند علمای بنی اسرائيل هستند(، )کأنبياء بني اسرائيل
اش قرار  خلط کرده و حديث را در موضعی غير از موضع اصلی برای کسانی که در فرموده

   .هدايت خود قرار داده استجای ه راهی برای گمراهی بداده و آن را 
مصدقين يکديگر هستند، پس صادقين  ی اطهار  مقصود از علماء در اين حديث، ائمه

ترين مردم به خداوند و  ترين مردم به احوال اُمت و اخبار و امور آن هستند، نزديک آنان عالم
و ی از منکر ترين آنان به امر به معروف  ترين آنان در انتشار حق، و پيشی گيرنده شجاع
ی الهی  داران هستند، آنان ريسمان محکم آويخته شده و برپاکنندگان نماز و روزه ،هستند

  .دست ماست و طرف ديگرش بدست اوسته که يک طرف آن ب باشند می

                                                
  .۹۴: التوبة - ٤٢

 



  ىهدممام انصار انتشارات ا .........................................................................۴۰

 
 ها الناس اتقوا االله ولا تفتوا الناس بما لايأا ي: ( اًيدة السلماني قال سمعت عليعن عب

قد قال قولاً آل منه إلى غيره وقال قولاً وضعه غير موضعه كذب  تعلمون فان رسول االله 
ما نصنع بما قد أخبرنا في المؤمنين ف وأناس معهم قالوا يا أمير عليه فقام عبيدة وعلقمة والأسود

 )٤٣(). اسألوا عن ذلك علماء آل محمد: المصحف؟ قال
ای مردم تقوای الهی پيشه کنيد (: فرمودند می شنيدم امام علی : از عبيده سلمانی گويد

ای فرمود که  فرموده ی که بدان علم نداريد فتواء ندهيد، همانا رسول االله يو مردم را با فتوا
ای فرمود که آن را در غير موضع خود  هر يک از کلمه از آن را به هر يک گفت، و فرموده

در اين هنگام عبيده و علقمه و الأسود و مردمی که با . قرار داد که به ايشان دروغ بسته شد
: چه در قرآن به ما رسيد؟ فرمود ای امير مؤمنان چه کنيم با آن: آنان بودند بلند شدند و گفتند

  .)سؤال کنيد مورد آن از علمای آل محمد  در
الَ ولَاةَ أَمرِ اللَّه جعلَ الْجهو( :، آمده استو در حديث طولانی از امام صادق 

ويبِغ ينكَلِّفتالْملَّ وجو زع اللَّه نى مدفَرِ ه لْمِ اللَّهع اطبنتلُ اسأَه مهوا أَنمعز قَد لَى اللَّهوا عكَذَب
و هولسرو هيصو نوا عبغر وو هتثُطَاعيح لَ اللَّهوا فَضعضي الَى  لَمعتو كاربت اللَّه هعضو

و مهاعبلُّوا أَتأَضلُّوا وفَض يماهري آلِ إِبةُ فجا الْحمإِن ةاميالْق موةٌ يجح ملَه كُني لَم  لِ اللَّهقَول
و زلَّ عجًيماظلْكاً عم ماهنيآت ةَ ووبالن و كْمالْح و ابتالْك يماهرا آلَ إِبنيآت لَقَد و . ُةجفَالْح
بِياءُ الْأَن اءِ وبِيالْأَن اتوتيلُ بأَه  ةُ اللَّهيصو كبِذَل قطني اللَّه ابتأَنَّ كةُ لاعالس قُومى تتح

هي و بيوت أَذنَ اللَّه أَنْ ترفَع جلَّ فيعلَى الناسِ فَقَالَ عز وبعضها من بعضٍ الَّتي وضعها 
اءِ وبِيالْأَن اتوتيباءِ وكَمالْحلِ وسنجَالر نا ما بِهجي نالَّت انالْإِيم ةورانُ عيذَا بى فَهدالْه ةماأَئ لَكُمقَب َ

ةَومالْأَئ بِعتي نو مجنا يبِه... الَى إِنْ وعت و كاربت لُ اللَّهقَو وه كتيلَ بأَه كَّلْتو فَقَد كتأُم بِه كْفُرت
داً وأَب ونَ بِهكْفُرفَلَا ي بِه كلْتسي أَرالَّذ انبِالْإِيمْيعلَا أُض نم كتيلِ بأَه نم بِه كلْتسي أَرانَ الَّذالْإِيم ُ

رِي بأَم لَاةوو كتاءِ أُملَمع كدعبو كدلْمِعالْع اطبنتلِ اسأَه  ورلَا زو لَا إِثْمو بكَذ يهف سي لَيالَّذ
و طَرلَا بالْو هذه رأَم ههِي إِلَيتنا يانُ ميذَا باءٌ فَهلَا رِيلَّ وج إِنَّ اللَّه ةأُم هبِين تيلَ بأَه رطَه زع 

وسةَ ولَايالْو مى لَهرأَجو ةدوالْم رأَج ما أَلَهوا يبِرتفَاع هتي أُمف هدعةً بثَابِت اءَهبأَحو اءَهيصأَو ملَهعج
ا قُلْتيمف اسا النهأَي هتدومو هتطَاعو هتلَايلَّ وجو زع اللَّه عضثُ ويح و هلْماطَ عبنتاسو هججح

                                                
  .۱۴۰ ۸۷ :الإستبصار - ٤٣
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لُوا وقَبفَت اهفَفَإِي بِهو وا بِهجنسِكُوا تمتالْاس كُونُ لَكُمتو زعلَّ وج كُمبر طَرِيقو ةاميالْق موةُ يجلَا ح
لُ وصتو زع ةٌ إِلَى اللَّهلَايفَع نفَم لَّ إِلَّا بِهِمجقّاً عكَانَ ح كلَ ذَل نمو هذِّبعلَا يو هكْرِمأَنْ ي لَى اللَّه

و زع اللَّه أْتكَانَي هرا أَمرِ ميلَّ بِغج و لَّهذلَّ أَنْ يجو زع لَى اللَّهقّاً عهحذِّبع٤٤().أَنْ ي(  
نجات يابد و هر  ها آنيارى ه رسد و ب ها آندانش ه پس هر كه دست به دامن برتران زند ب(

ى ها ناجل و اهل استنباط علم او را در غير برگزيدگان از خاند و كه واليان امر خداى عز
جل مخالفت كرده و نادانان را سرپرست  و داند به حقيقت كه با دستور خداى عز پيمبران 

ر خود را به او بسته و زوه جل ب و كه بدون هدايت خداى عز امر خدا دانسته و هم آنان
اند كه اهل استنباط علم خدايند، و اينان به راستى كه بر خدا و رسولش دروغ بستند و  پنداشته

كه او گذارده بود نگذاردند  جا آناز سفارش او و اطاعتش روى گرداندند و برترى خدا را درَ 
در پيشگاه (هم حجتى  پس گمراه شدند و پيروان خود را نيز گمراه كردند و در روز رستاخيز

و ( :جل و است بدليل گفتار خداى عز در خاندان ابراهيم  ندارند، و حجت تنها) خداوند
. )م داديمرا ملكى عظي ها آنكتاب و حكم و نبوت داديم و  به خاندان ابراهيم  همانا

بر هاى پيمبرانند تا روزى كه رستاخيز  و خانواده مبران احجت خدا پي سابورودى اين ح
هاى الهى از همديگر  و وصيت خدا است كه حجت ،پا شود زيرا كتاب خدا بدان گويا است

هائى كه اجازه داده است  در خانه( :فرمانروايشان كرده و فرموده استكه خداوند بر مردم  آنان
هاى پيمبران و رسولان و حكيمان و امامان راهنما  خانه ها آنو  )خداوند كه بر فراز باشند

و اين است بيان دستاويز محكم ايمانى كه پيشينيان شما بدان نجات يافتند و هم بدان نجات  ،است
و نوح را پيش از اين ( :فرموده جل در قرآنش و از ائمه نمايند، و خداى عزكه پيروى  يابند آنان

است داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى  يعنى ابراهيم (و از نژاد او  ،هدايت كرديم
اس كه همگى از يرا، و زكريا، و يحيى و عيسى و ال و چنين پاداش دهيم نيكوكاران .))هارونو 

و از پدران  ،، و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط كه همه را بر جهانيان برترى داديمندشايستگان
را برگزيديم و به راه راست  ها آنو ) ايت كرده بوديمهدهمه را (و پسران و برادرانشان 

و اگر اين  ،داديم ها آنكسانى بودند كه كتاب و حكم و پيامبرى به  ها آن ،هدايتشان كرديم
ايمان (پس خداى تعالى  ).ايم كه منكر آن نيستند نكار كنند گروهى را بدان گماشتهگروه آن را ا

                                                
  . ١١٣مع الشجرة ص  حديث آدم  ٨ج  ١١٩ص : الکافي -٤٤
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 کو اين است گفتار خداى تبار ،فاضلان و برتران از خاندان پيغمبر واگذار كردهه ب) و علم را
كه اگر امت تو آن را انكار كنند من اهل بيت تو را بدان ايمانى كه تو را بدان بر : و تعالى
هرگز بدان كافر نشوند، و ضايع نكنم ايمانى كه تو را بدان  ها آنام برگماشتم و  انگيخته

ستان امر من پس از تو و اهل آن دانشمندان امتت و سرپر :فرستادم از ميان خاندانت پس از تو
استنباط علمى كه در آن نه دروغى و نه گناهى و نه زورى و نه سرمستى و نه خودنمائى 

كرد خاندان پيامبرش جل پاكيزه  و همانا خداى عز. و اين بود بيان پايان كار اين امت ،نيست
  و مقرر (بود خواست ) ايشان(كه همان دوستى و محبت ) رسالت را(را، و براى ايشان مزد
را اوصياء و  ها آنو ولايت را درباره ايشان مقرر فرمود، و ) را دوست بدارند ها آنكه  كرد

دوستان ثابت پس از او در ميان امتش قرار داد، پس عبرت گيريد اى مردم در سخنانى كه 
در چه  هاى خويش را گفتم كه خداوند ولايت و طاعت و مودت و استنباط علم و حجت

اش نجات يابيد و در روز  وسيلهه پذيريد و بدو تمسك جوئيد تا بب كس جائى بنهاد، پس از آن
 و قيامت براى شما حجت باشند و راه پروردگارتان جل و عز باشند، و نرسد ولايت خداى عز

، و هر كه چنين كرد بر خدا لازم است كه او را مورد اكرام خويش قرار دهد ها ناجل جز بد
غير آن تربيتى كه او دستور فرموده ه جل رود ب و عذابش نكند، و هر كه به درگاه خداى عزو 

  .)دارد و عذابش كند جل لازم است كه خوارش و بر خداى عز
منتسب  به غير ائمه ) حديث علماء(که اگر اين حديث  کنيم میاستدلال  جا اينو در 

شود، در پی اين انتساب، اشکالاتی پيش می آيد؛ زيرا بسياری از علمای ما يکديگر را تکذيب 
ورزند،  و بر يکديگر حسد می کنند میو برخی از آنان ادعای اعلميت از ديگری را  کنند می

پيامبر  سپس آيا پيامبری از انبيای بنی اسرائيل وجود داشته که سکوت پيشه کند و ظالم،
که بر سيد محمد باقر صدر و محمد صادق صدر و غيرشان  گونه همان( يگری را به قتل برساند؟د

ل نجس شدن قرآن با خون، سکوت که در مقاب شود میآيا پيامبری پيدا ). چنين حاصل شد
که  کردند میآيا انبيای بنی اسرائيل بر يکديگر حسد می ورزيدند و آيا ادعا .. .دانم نمی... کند

ی اين امور  الخ؟؟ چگونه همه... ست زنا زاده شود میدر مورد او گفته من از ديگری داناترم يا 
  !اند دانم چه دامی را برای خود در نفس مردم قرار داده کنيد و نمی را برايم تفسير می

  .باشد میو اين برخی سخنان بزرگان است که گويای تناقض و حسادت بين علماء 



 ٤٣..............................................................................  خوش آمدی ای فرزند فاطمه

و با تمام حسرت و : (در شب آخری که در نجف اشرف بودند کلام سيد خمينی 
داند که چقدر  چقدر با اين حرم مطهر، اُنس گرفته بودم، اما خداوند خود می: گويم اندوه می

  )٤٥(....)قرار گرفتم دشمنی و معاداتدر اين ديار مورد 

که  جائیی قم و نجف با چه اموری مواجه شده  در دو حوزه با عملاين مرد مجاهد و عالم 
ز يطلاب عز. ستيه کم نيعلم یها ان احمق در حوزهيان و مقدس نمايخطر تحجرگرا(: می گويد

اند و  يیکايمرآنها مروج اسلام ينکنند، ا یخوش خط و خال کوتاه ین مارهاياز فکر ا یا لحظه
  )٤٦(.)ز حفظ شود؟ياتحاد طلاب عزد يها نبا ین افعيا در مقابل ايآ. دشمن رسول االله

  

گفته » المقامات«، در یخوانسار یرزا محمد باقر موسوي، شاگرد مید نعمت االله جزائريس
ن يگفتم اگر ا یخ فاضل بحرانيدا نمود، به شير فراغت پيف تفسيکه او از تأل یهنگام(: است
او در پاسخ من . ساختم ینه آن را رها م نوشتم و گر یسم، آن را مير قابل آن بود که بنويتفس

که وفات نمود و از  یهنگام یارزد، ول ینم یزيسنده آن زنده است به پشيمادام که نو: گفت
ن سخن او بازگو يا. دارد، خودم هستم یاد داشت بر ميکه از آن  ین فرديا رفت، نخستيدن

 ا فاذا مايدام حما ینکر فضل الفتي یالفت یتر: دينما یسپس انشاء م... کننده حرف دل من بود 
لت ي، فضیشود جوانمرد یمنکر م یعني .کتبها عنه بماء الذهبينکته  یذهب لج به الحرص عل

ا رفت، حرص و ولع او را وا يآن گاه که از دن یکه زنده است؛ ول یرا مادام یگريجوانمرد د
  )٤٧().!سديدارد که اثر او با آب طلا بنو یم

  .که سيد خوانساری در روضات الجنان ذکر کرده است چه آنو 
وجود مودت و صفای حقيقی بين دو تن  - و او که به احوال علماء و تاريخشان، آگاه بوده(

آورده و در مورد آنان  سيد مير داماد و شيخ ايی، او را به شگفت در: از علمای قرون معاصر
ی علماء  نظير آن را در سلسله هت عجيبی بود، کو نيز ميان آنان اختلاف تام و اخو: (گويد می

                                                
 .۱۴۰کتاب الامام الخمينی قدوه ص  - ٤٥
 .۲۷۸صفحه  ،۲۱جلد  ،ینيفه امام خميصح - ٤٦
اين قصه، شيخ  مقصود از شيخ جعفر در. ۶۸ص  ۱زهر الربيع ج .٢١۴و  ٢١٣، ص ٣روضات الجنات، ج -  ٤٧

بوده، او استاد سيد جزائری در شيراز بود سپس بعد از آن  ـه ۱۰۹۱ی سال ا، متوفجعفر بن کمال الدين البحراني
  .که در حيدر آباد، مرجع شيعه بود جائی. مستقر شد جا آنهند منتقل شده و تا زمان وفاتش،  دبه بلا
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  )٤٨(.)ام و حتی علمای معاصر آنان، هم نديده

که  جا آناند، تا  بسيارند و تا به عصر کنونی ما نيز استمرار داشته یچنين اينهايی  و داستان
آيا . کنند میصفات رذالت آميز توصيف  به برخی يکديگر را دست نشانده و فرزند زنا و ديگر

نگرند و  اين صفت از اوصاف انبيای بنی اسرائيل است؟ مردم چگونه به انبيای بنی اسرائيل می
آنان پيامبرانی معصوم هستند که به يکديگر  که حالیدر  دهند میدر چه جايگاهی قرارشان 

  .زنند حسد نمی ورزند و به يکديگر مت نمی
  

گذرد، مبنی بر  طلّاب حوزه میو حتی در ميان که در ذهن مردم  چه آن :دوم ی مرحله
 ءاول برای رد اين ادعا ی مرحلهو کلام پيشين در . علماء دارای عصمت اکتسابی هستند که اين

چه کسی اين عصمت اکتسابی را داده است آيا امام : شود میاما سؤال مطرح . کند میکفايت 
و اين  !؟جزاء به آن عالم دادهعنوان پاداش و ه معصومی در ميان بوده که مثلاً اين عصمت را ب

زيرا بزرگترين مرجع موجود ! خصوص در اين زمان کنونی ماه امری امکان ناپذير است و ب
پس اين  ؛و نه در عالم واقع شود میگويد که امام نه در خواب ديده  می) سيد سيستانی(

ن نايل و عصمت اکتسابی که بدا !؟سابی از چه راهی بدست او رسيدهی عصمت اکت جايزه
قبلاً اشاره کردم که آنان  که حالیدر ! اند از چه نوع است، آيا در نقل روايت است؟ گشته

و اين امری  در استنباط احکام، معصوم هستند؟ بينند پس چگونه در نقل از ايشان يا امام را نمی
باط را به آل محمد نايشان است). همين بحث رجوع کنيد به حديث امام صادق . (محال است

  دانيم شما از کدام  پس اگر راه عصمت، محصور به اين دو طريق است، نمی. کنند میمحصور
   !ايد ای علمای بنی اسرائيل؟ طريق وارد شده

ی امام معصوم، ثابت  کنيم و بر اعتبار دوم چنين بگوييم که فرموده کوتاهیو اگر اندکی 
ما امروزه شاهد اختلاف . يابد یتغييری نم ديگر نيز هيچم خداست و نزد معصوم است؛ زيرا کلا

ميان علماء هستيم نه به سبب اختلاف زمانی بلکه در حين آن، درب عصمت اکتسابی  زشت
و امکان گذشتن از آن نيست مگر به اذن امام . برای علماء، دربی تنگ بلکه بسته است

                                                
  . ۶۳، ص۲روضات الجنات في احوال علماء و السادات ج - ٤٨
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آنان را با وصفی  و اگر آنان صاحب عصمت اکتسابی هستند چرا رسول االله . معصوم
تحدث فزعه في امتي فيهرعون الی علمائهم : (مانند اين توصيف کنند میناشايست توصيف 

   .)فيجدوهم مسخوا الی قرده و خنازير
به شکل و آنان را  شوند میعلمايشان روانه  به سوی، پس دهد میای در امتم رخ  حادثه(

  )٤٩(.)يابند مسخ شده میميمون و خوک 
  .ديگر احاديث توبيخی و مذمت کننده ...و... و

مل و بزرگواری نيز در تاريخ شيعه متأخر و با ع، بلکه علمای کنم ینقش علماء را نفی نم
  .الله رب العالمين مقدم وجود داشتند که غير معصوم بودند و الحمد

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

                                                
 .به ابن مسعود، مراجعه شود به حديث وصايای رسول االله  - ٤٩
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  ي آزادگان عقیدهبرائت جویی 
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، تنها به مردمی ی معصومين  برائت و بيزاری جستن از دشمنان خدا و رسولش و ائمه
پرداختند، و  با آنان  دشمنی و ستيزبه معاصر بودند و  ی معصومين  که با پيامبر و ائمه

دند، هيچ ارتباط و وابستگی م دااانج ها را  ها و هتک حرمت انواع ظلم  ايشانا در حق ي
و اين خطايی بزرگ و فاحش است که به راحتی نمی توان از آن چشم پوشی کرد، پس  ندارد؛

  .ای ست از غفلت وزری شيعه نسبت به امام زمانش اعتقاد و تفکری، شائبهمانند چنين 
چگونه ممکن است که انسان عاقل، برائت را محصور به عصر و زمانی معين سازد در 

مگر با نقش آفرينی حجت  شود یحق، حق است و باطل، باطل است و حق آشکار نم که حالی
  .باشد میپس ايشان معدن حق و اصل و حقيقتش . بن الحسن 

همه احوالش چه قلبی چه زبانی ، در پس برائت از اولين ظالمان در حق محمد و آل محمد 
با برائت و بيزاری جستن از تمام ) برائت گفتاری و عملی(بر حسب مضمون آن  عملیو چه 

و برائت در اين زمان ما و در تمام . باشد میو تا روز قيامت، مقارن  انظالمان در طول روزگار
طاغوت و هر ستمکاران  اکمان ظالم وبرائت يعنی؛ بيزاری جستن از ح. ، موجود استها نازم

حقوق اهل ايمان و قاتلان ايشان لعنت خدا بر آنان باد و از  انصبای غ و فرعونيان تاريخ و همه
و علماء و  داران ، سلطهی اهل بيت  مراهان و گمراه کنندگان و منحرفان از سيرهی گ همه

ی آنان  ، همهکنند میقاريان و واعظان و پيروانشان و کسانی که آنان را در اين امر مشايعت 
  .هستند دشمنان امام زمان ما 

﴿ى اللّهده نم مهنفَم واْ الطَّاغُوتنِبتاجو واْ اللّهدباع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدم  وهنمو
  )٥٠(.﴾كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِين من حقَّت علَيه الضلالَةُ فَسِيرواْ في الأَرضِ فَانظُرواْ

خدا را بپرستيد و از ] تا بگويد[اى برانگيختيم  و در حقيقت در ميان هر امتى فرستاده(
هدايت كرده و از ] او را[بپرهيزيد پس از ايشان كسى است كه خدا ] گر فريب[=طاغوت 

بگرديد و ببينيد فرجام  در زميناين  بر ايشان كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است بنا
  ). كنندگان چگونه بوده است تكذيب

ی در ی ايمان ی جاودانه، فعال، عامل قيام جامعه مضمون، يک عقيده پس برائت با اين معنا و
و چه بسا ساليان درازی بود که برائت ما . باشد میخلاف حق،  برابر کفر و بی دينی و تعيين

                                                
 .۳۶ :النحل - ٥٠
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بفرستد  را برای بيداری و قيام ارکان آن خداوند کسی که ايندر سينه و قلبهايمان محبوس بود تا 

ی ضلالت و گمراهی  تا بنيانش را در اين عصر حاضر ما، با يک فرياد علوی مهدوی در چهره
استوار  ی سبقت گمراهی و هدايتها نای عالم و با يک موضع گيری حسينی وار در ميد همه

  .باشد می  مهدیامام  ی فرستاده، احمد الحسنو آن صدای  .گرداند
مشغول باشيم و نسبت به م و به تحليل پردازی اشتباه خود هايمان بنشيني س آيا بايد در خانهپ

به سمت شيطان و  کردهو عجز و ضعف را ميان مسلمانان القاء اين فرياد سهل انگاری کنيم 
ست، منع ار شيطان رويم و جامعه را از رسيدن به اخلاص الله که غايت و هدف خلقت لشگ

های سنگی و چوبی بوده  بياء با بت پرستی، محدود به زمان بتجهاد ان کنيم؟ و تصور کنيم که
و جهاد بر _ پناه بر خدا_ی بت شکنی، نخستين نفر بوده  در زمينه_ همچون ابراهيم_و انبياء 

ی افعال بت شکنی و جهاد  همه سرورمان ابراهيم  که حالیترک کردند؟ در ضد ظالمان را 
ی  و در مقدمه پيش گرفتبا نمرود و پرستندگان ماه و خورشيد و ستاره  جدال راو جنگ و 

و تمام آن هجرت و درد و مشقتی که صاحبش کشيد و سکنی ... قرار گرفت هجرتی بزرگ
ای بود برای بعثت و  و علف و بنا ادن کعبه و ذبح اسماعيل، مقدمه بگزيدن در زمينی بی آ

  .شرک و کفر را براندازد ی همهمتصدی آن گشته، و   پيامبرانرسالتی که خاتم 
بزدايد تا اعلای اين  است که غبار را از دين جدش مصطفی  و اين قائم آل محمد 

  ). بيزارممن از هر چه که می پرستيد، (جمله ی جاودان 
پرستان در  ها و بت گيريم که بت زودی نتيجه میه پس ب باشد گونه اينو اگر تحليل آن، 
پرستی جديد را تشخيص داده و  عاقل است تا بت کسی و چه دنباش میعصر حاضر، موجود 

ل سوزانده شده و به خاکستر تبديل گشت و همه بی معرفت و شناخت، ه بشناسد و بواسطه
پس شيطان به دنبال جايگزينی در اين زمان . رساند و نه ضرری سنگ نه سودی می دريافتند که

تفحص و جستجو کرد، پس جايگزين تری نيافت جز اهل طاغوت امثال حکام ظالم و علمای 
ی  ذريه) لع(ل به چنين اينهای کوچک و بزرگ رخ نماياند و  ضلالت و با همان شائبه

ت تا با اميال منحرفان، با لباسی جديد و مطابق با هر زمان، از خود بر جای گذاش نيکوکاری
  .های متحرک همانند اين بت. که طالب اخلاص برای خداست، همراه باشد
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که يک حرکت در جهت زمينه سازی، وجود دارد که  شود میاز خلال روايات آشکار 

و او کسی است که راه رسيدن به امام مهدی  کند میآن را رهبری  قائم اول از آل محمد 
 دنساز سازد و انصار منتظر در دولت عدل الهی او را رها می هموار می را در نفوس مردم .

 که اينجز . نيست ل و استدلال از جانب عالم و جاهلو اين يک امر بديهی است و نيازمند تعلي
پس حال آنان . اند ، به زانو در آمدهای نا محدود وعدهو در مقابل  کنند میآنان بدان اعتراف 

و پاسخ ! رسد گويد آری اين خورشيد است ولی ديگر روز فرا نمی مانند کسی است که می
را  اوزيرا آنان ( )٥١(،﴾ونراه قَرِيبا*  إِنهم يرونه بعيدا﴿: دندان شکن به آن، فرموده خداوند است

   ).بينيم نزديكش مى] ما[و *  بينند دور مى

وأومی  –بة في بعض هذه الشعاب يکون لصاحب هذا الأمر غي(: فرمودند  امام باقر
لقی بعض يحتی إذا کان قبل خروجه أتی المولی الذي معه حتی  –ة ذي طوی يده إلی ناحيب

 تميف أنتم لو رأيک: قوليف.  رجلاًيننحن نحو من أربع: قولونيکم أنتم ها هنا؟ ف: قوليأصحابه، ف
وا إلی يرأش: قوليهم من القابلة ويأتيناها معه، ثم يواالله لو ناوی بنا الجبال لناو: قولونيصاحبکم؟ ف

لة التي يلقو صاحبهم وبعدهم اللينطلق م حتی يهم فيون له إليرشيارکم عشرة، فيرؤساءکم أو خ
  )٥٢(.)...هايتل

 ذی طوی ينو با دستش به جانب سرزم -ها درهن ين امر در بعضی از ايبرای صاحب ا(
شان همراه است يتا آن که قبل از خروجش آن مولی که همواره با ا. بتی استيغ -اشاره فرمود 

: نديگود؟ میيچند نفر هست جا ايند شما در يگو پس می. نديد تا بعضی از اصحابش را ببيآمی
به خدا سوگند : نديگود؟ میينيصاحبتان را ببد کرد اگر يچه خواه: ديگومی. حدود چهل نفر

 ها آنسپس سال بعد نزد . ندم کَيم در رکابش خواهيکن رها را از جا بن کوهيد اياگر او بفرما
ده نفر را به او  ها آنپس . ديده نفر از بزرگان و منتخبان خود را معرفی کن: ديگود و میيآمی
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ی وعده ها آنو به  ،گردد، تا با صاحبشان ملاقات کنندشان روانه میيپس با ا. کنند میمعرفی 
   ...).دهد نده را میيملاقات در شب آ

ی ارتباطی او با  پس آيا عاقلی هست که از خود سؤال کند، اين شخص کيست؟ و وسيله
بيند و  او حضرت را می شود می استفادهکه از روايت  گونه همانچيست و  اصحاب مهدی 

  .ی اين شخص ارتباط مستقيمی با حضرت ندارند جز بواسطه ها آنبا ايشان در ارتباط است و 
روايت توضيح  چنين همو چيست  ی نزديکی و قرابت او با امام مهدی  درجه که اينو 

و اين امر از خلال ارتباطش با انصار، روشن  باشد می که خروج او قبل از امام  دهد می
ه شناسند و نزدشان ثقه بوده و بدو اعتماد دارند که ب که طبق روايت، آنان او را می گردد می

دانم چه اشکال و مانعی هست که اين  و نمی. برد می امام مهدی  به سویزودی آنان را 
و انصار را  کند میدعوت  امام مهدی  به سویباشد که   احمد الحسنشخص سيد 

 باشند می هايی از روايات ثابت و نقل شده از اهل بيت  وثيقهو نزد او  کند میهم جمع  گرد
و او نيز آمادگی خود را جهت اجابت هرگونه درخواست برای معرفت الهی و ملحق شدن به 

عدم هايی از روی تمسخر و استهزاء يا  اعلام داشته، و نه اجابت درخواست امام مهدی 
ببيند، بگويد اين سحر است و علم را ببيند بگويد ای  که اگر معجزه جائیدرايت بدان باشد، 

توان او را  و از هيچ راهی نمی. ست و رؤيا ببيند، بگويد اين از شيطان است اين دست نوشته
اش بر امر ايمان خودش مستولی  مکر و حيله که اينقانع کرد و به هيچ چيز ايمان ندارد تا 

  .ن بوده استو اين همواره حال اسلاف و گذشتگانشا. گردد می
﴿رإِن يا وقْرو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَن ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعجو كإِلَي عمتسن يم مهنماْ كُلَّ وو

 )٥٣(،﴾لاَّ أَساطير الأَولينآية لاَّ يؤمنواْ بِها حتى إِذَا جآؤوك يجادلُونك يقُولُ الَّذين كَفَرواْ إِنْ هذَآ إِ
ايم تا آن را نفهمند  ها افكنده دهپرما بر دلهايشان ] لى[دهند و و برخى از آنان به تو گوش فرا مى(

آورند تا  اى را ببينند به آن ايمان نمى و اگر هر معجزه] ايم قرار داده[و در گوشهايشان سنگينى 
گويند اين  كنند كسانى كه كفر ورزيدند مى جدال مى آيند و با تو كه وقتى نزد تو مى جا آن
   .)هاى پيشينيان نيست چيزى جز افسانه] كتاب[
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ثم لا تصير الى واحد  ابن خليفة، يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم(... : عن رسول االله 

إذا : فقالقتالاً لا يقاتله قوم، ثم ذكر شاباً  منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلوم
  )٥٤(.)المهدي رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة

همه فرزندان خليفه  شوند می تان كشته نهيسه نفر در كنار گنج(: فرمودند رسول االله 
های سياه از طرف مشرق بيرون آيد و  پرچم نخواهد بود، پس ها آنكدام از  هستند و برای هيچ

فرمود  جوانی صحبت كرد و آن از يده پس ازگقومی نجن بجنگند جنگی كه تا آن وقت ها آنبا 
  . )كنيد زيرا او خليفه مهدی است عتياگر او را ديديد با او ب

که  کند میساز اشاره  بسيار صريح است که به اين زمينه اين حديث ديگر رسول االله 
مردم را به بيعت با او  االله ی امام يا تر است بگوييم وصی اوست، و رسول  او خليفه
توانی  بلکه می. باشد می دارد؛ زيرا اين بيعت يگانه راه رسيدن به امام مهدی  ملزم می

و اين امر از روايت  باشد می امام مهدی  به سویبگويی که اين جوان همان هدايت کننده 
  .دهد میسوق  امام مهدی  به سویانصار را  که جائی شود می هدقبلی استفا

و اين امر به تدبر و تأمل اندکی نياز دارد، و نزد ما واضح و ثابت شده ست که امام مهدی 
  زند و اين حديث، طولانی و معروفی  و به ديوار کعبه تکيه می شود میاز مدينه خارج

روی  رپس معنای اين همه تمرکز ب. کند یايشان از سوی مشرق خروج نم که ايناست يعنی 
هايی از سوی  و چرا نفرمودند اگر درفش ؟چيست ی مشرق از سوی رسول االله  نقطه

با  چنين اينی جوانی است، با او بيعت کنيد و  مهدی در چهره ها آنمکه و مدينه آمدند و در 
، ما مراقب اين کنند میها از مکه خروج  درفش که اينخروج مطابقت داشته باشد و به اعتبار 

با او بيعت : (فرمايند میمانيم تا امام را ياری کنيم بلکه در حديث ديگر در همين مصدر  راه می
  ).کنيد حتی اگر بر برفها بخزيد؛ زيرا خليفة االله مهدی است

ی  به مانندی اين حديث در مورد هيچ امامی از ائمه و هيچ حديثی از رسول االله 
ی يک صاعقه برای بيداری  به مثابه دتوان و اين حديث می. ، صادر نشده استمعصومين 

ها به مسافت کوتاهی را  روی يخر کسی که ب که جائی... هل تقيه و اهل عذر و انه باشدا
ای برای گريز از آن  يعنی هيچ عذر و انه( ...ميرد بپيمايد، از شدت سرما، منجمد گشته و می
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ست و ارتباط  و رمز الهی رازپس اين جوان يک ) م شودانيست حتی اگر به قيمت مرگ تم
و اگر اندکی تأمل کنيم، اين جوان را يکی همسان . دارد ی امام مهدی  کاملی با قضيه

  . يابيم می علی به محمد و عباس به حسين 
ست که اهل مشرق و مغرب آن را لعنت  اين جوان حامل درفش و پرچم آسمانی که جائی

  .شود میآشکار  و اين امر از کلام امام علی  کنند می
وتقبل رايات من شرقي الأرض غير معلمة ليست بقطن ولا كتان ولا حرير مختوم في (... 

تظهر بالمشرق وتوجد ريحها بالغرب  رأس القنا بخاتم السيد الأكبر يسوقها رجل من آل محمد 
 )٥٥(....)حتى ينزلوا الكوفة طالبين بدماء آبائهميسير الرعب أمامها بشهر . كالمسك الأذفر

هائى هستند که بر بالاى  هائى بى علامت که از پنبه و کتان و حرير نبوده و نيزه پرچم ...(
نمايد که در مشرق  اينان را مردى از آل محمد رهبرى مى .تخورده اسمهر السيد الأکبر  ها آن

در مقابلش رعب به . رسد ظاهر شده و بويش بسان مشک خوشبو از مغرب به مشام مى
کنند و براى مطالبه خون پدران خود،  اينان از شرق حرکت مى .پيمايد يک ماه راه مى مسافت

   ).درسانن خويش را به کوفه مى
رعب و  است که که آن درفش امام مهدی  شود می استفادهو از اين اوصاف، 

و روايت ديگر، جنس آن از ... نه از جنس پنبه و نه کتان... ستاوحشت يک ماه پيش از آن 
  . های شت است برگ
يا أبا محمد ما هي واالله قطن :  قالثم نزل ا جبرئيل يوم بدر، هي راية رسول االله  ..(.

 ، نشرها رسول االلهل من ورق الجنةقافمن أي شيء هي؟ : قلت. لا حريرولا كتان ولا قز و
  يوم بدرثم لفها ودفعها إلى علي  فلم تزل عند علي  حتى إذا كان يوم البصرة

هي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم ففتح االله عليه ثم لفها و نشرها أمير المؤمنين 
وراءها م نشرها فلم يبق أحد في المشرق والمغرب إلا لعنها ويسير الرعب قدامها شهراً وفإذا هو قا

  )٥٦(.)عن يسارها شهراًوعن يمينها شهراً و شهراً
: سپس فرمود. است، که جبرئيل در روز بدر آن را فرود آورد االلهو آن همان پرچم رسول (
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. ای ابا محمد به خدا قسم آن پرچم نه از پنبه است و نه از کتان و نه از ابريشم و نه از حرير

در  ، رسول خدا از ورق برگ شتى است: پس از چه چيزی است؟ فرمود: عرض کردم
داد، پس همچنان نزد على  روز بدر آن را بر افراشت، و بعد آن را در پيچيد و به على 

  بود تا هنگامى که روز بصره فرا رسيد آن را بر افراشت، پس خداوند پيروزى نصيب او
پس  )عنی بصرهي(ست جا آنساخت، سپس آن حضرت آن را در هم پيچيد و آن نزد ما در 

) يعنى بيزارى از آن جويد(آن را لعنت کند  که اينهيچکس در مشرق و مغرب باقى نماند مگر 
هراس به مقدار يک ماهه راه پيشاپيش آن و يک ماه از پس آن و يک ماه از جانب  و ترس و

  ).راست آن و يک ماه از چپ آن پرچم در حرکت باشد
اما بعد از اثبات پرچم، اثبات حامل آن  آيد پس درفش امام از سوی مشرق به اهتزاز در می

بوده و ايشان معصوم هستند و بار دوم،  پس حامل آن در بار اول، محمد . نيز اهميت دارد
امامی معصوم و مفترض الطاعه، حامل آن بودند و بار سوم حامل آن  امام علی 

قضيه از دو ؛ يعنی باشد میآيد و اين خود يک امتحان  ست که از سمت مشرق می شخصی
  .حالت خارج نيست

و غير وصی  آمده از سمت مشرق، شخصی غير معصوم اگر حامل آن پرچم به اهتزاز در - ۱
آيد و راه خروج از آن، به صراحت در  ، يک بی نظمی در قاعده بوجود میباشد امام معصوم

در جنگ بدر و   هللاحاديث ائمه آمده است که حامل درفش در نخستين بار، رسول ا
آن را به مهدی  در جنگ جمل بودند و امام علی  حامل آن در دومين بار، امام علی 

آل محمد ذخيره کرده و در ست که خداوند برای قائم ادفع کردند و آن يک پرچم آسمانی 
، پس اين پرچم مسدد شود میآمده است، جبرئيل با آن بر او نازل  حديثی از امام صادق 

ی عصمت رسيده و  بوده و بر کسی نازل نشد جز بر امام يا وصی امام که به درجهو مؤيد 
  .حجت بر خلق باشد

؛ چراکه بر ست غير از امام مهدی ا  اگر حامل آن معصوم باشد، او شخصيتی - ۲
  .کند میظهور از مکه هراسان و مراقب  حسب روايات بسيار، امام مهدی 

که او اولين زمينه سازان و وصی  يابد میصحت  روايت خليفه ی مهدی  چنين اينو 
ميعادگاه انصار و يمانی و دست راست مذکور امام  چنين همو حامل پرچم و  امام مهدی 
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، ست که رسول االله  همان جوانی است و ايشانگردان از او، از اهل آتش  یاست که رو
با او بيعت کنيد حتی  نددر مورد آن فرمود ست که رسول االله  ذکر کرده و صاحب بيعتی

  .ی ايشان است ها بخزيد و او فرزند امام و وصی و خليفه اگر بر برف
بر محمد و آل محمد فزونی ده و مبارک گردان و ما را از حاملان امرشان و از  اخداوند

کسانی قرار ده که جز از خدايشان هراسی ندارند و در راه حق، ملامت ملامتگر در آنان اثری 
  .نگذارد
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا *  موسى فَبرأَه اللَّه مما قَالُوا وكَانَ عند اللَّه وجِيها﴿
   )٥٧(.﴾سديدا
آزار دادند و ] با اام خود[ايد مانند كسانى مباشيد كه موسى را  اى كسانى كه ايمان آورده(

ايد از  اى كسانى كه ايمان آورده*  گفتند مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود چه آنخدا او را از 
  .)خدا پروا داريد و سخنى استوار گوييد

  

  العظيم يصدق االله العل
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  :خاتمه
  

های نو را  بتکه بگويم ای مولای من ابراهيم تبرت را به ما ده تا  ديگر سخنی ندارم جز اين
عصايت را به ما ده، تا با آن ! ای مولای من موسی. بشکنيم و نمروديان را شکست دهيم

ای مولای من محمد درود . فرعونيان را غرق سازيم و مردم را از مردم پرستی خلاص کنيم
ری وهای آن را در هم شکن تا يادمان آ ی جديد باز آی و بت خداوند بر تو بار ديگر به مکه

ها را  هايت سوار کردی و بزرگ بت را بر شانه ستين روزی که وارد آن شدی و علی نخ
 لهب و ابو ست و اين ابوا ی مبارزه با تو اين قريش دوران جديد است که آماده... به زمين زد

به همراه بت پرستيشان، کفرشان، جسارتشان بر خداوند، ... ندسفيان و آل مروان همه بازگشت
سن الحنده باز نگردد، جز بازگشت و عودت تو که متجلّی در محمد بن ديگر کسی نما

وآتينا موسى الْكتاب وجعلْناه هدى لِّبنِي إِسرائيلَ أَلاَّ تتخذُواْ من ﴿... باشد می عسکری 
وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائيلَ في  * شكُوراذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنه كَانَ عبدا  * دونِي وكيلًا

فَإِذَا جاء وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عبادا  * الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُوا كَبِيرا
ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم  * وكَانَ وعدا مفْعولًا لَّنا أُولي بأْسٍ شديد فَجاسواْ خلاَلَ الديارِ

إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها  * وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَر نفيرا
سيل ةرالآخ دعاء واْ فَإِذَا جلَوا عواْ مربتيلو ةرلَ مأَو لُوهخا دكَم جِدسلُواْ الْمخديلو كُموهجواْ ووؤ

  )٥٨(.﴾عسى ربكُم أَن يرحمكُم وإِنْ عدتم عدنا وجعلْنا جهنم للْكَافرِين حصيرا * تتبِيرا
داديم و آن را براى فرزندان اسرائيل رهنمودى گردانيديم كه و كتاب آسمانى را به موسى (

با نوح ] آنان را در كشتى[فرزندان كسانى كه ] اى[*  سازى مگيريد زار غير از من كار
به فرزندان اسرائيل خبر ] شان[و در كتاب آسمانى*  اى سپاسگزار بود برداشتيم راستى كه او بنده

خواهيد  به سركشى بسيار بزرگى بر دو بار در زمين فساد خواهيد كرد و قطعاً داديم كه قطعاً
نخستين آن دو فرا رسد بندگانى از خود را كه سخت ] تحقق[گاه كه وعده  پس آن*  خاست

آيند و  به جستجو در] قتل و غارت شما يتان براى[ها گماريم تا ميان خانه نيرومندند بر شما مى
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كنيم و شما را با  دوباره شما را بر آنان چيره مى] از چندى[پس *  است تنىياف  اين ديد تحقق
اگر نيكى كنيد به *  گردانيم نفرات شما را بيشتر مى] تعداد[دهيم و  اموال و پسران يارى مى

] بيايند[و چون ديد آخر فرا رسد ] ايد دهبد نمو[ايد و اگر بدى كنيد به خود  خود نيكى كرده
آيند و بر  در] به زور[كه بار اول داخل شدند  چنان] تان[اندوهگين كنند و در معبدتا شما را 

اميد است كه پروردگارتان شما را رحمت كند *  نابود كنند] آن را[يافتند يكسره   هر چه دست
گرديم و دوزخ را براى كافران زندان  بازمى] شماما نيز به كيفر [بازگرديد ] به گناه[اگر ] لى[و

  ).داديم قرار
پس حق بايد از غيبت خود بازگشتی داشته باشد تا باطل در هر صورت و شکلی که در 

  .نمايی کرده، را نابود سازدد طول روزگار خو
  

  و الحمد  رب العالمين
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